


هی
ح الل

 رو
یه

سم
ی: 

آرای
حه‌

صف
ی  

مد
 ص

مد
مح

ی:‌ 
هنر

یر 
مد

ن ا
توم

 50
00

ت: 
یم

  ق
خه

 نس
30

00
ان:‌

ارگ
شم

 1
39

3 /
ول

پ:‌ ا
 چا

ت
نوب

88
34

66
61

-5
ن: 

تلف
ر/ 

 نو
ان

اهی
ی ر

کز
 مر

تاد
( س

1
ران

 ته
گاه

نش
ی دا

برو
 رو

ب/
قلا

ن ان
یابا

/ خ
ریر

 ص
گاه

وش
 فر

)2
66

95
41

08
ن: ‌

تلف
 /1

26
ک 6

پلا

چه
لم

ش
هی

سپا
ال 

کم
ه:  

سند
نوی

ان
دهق

مد 
 ‌اح

عه:
مو

مج
یر 

دب
س

قد
ع م

دفا
ت 

دبیا
 و ا

ری
ن هن

زما
 سا

ر: 
ناش

ان
سم

ز آ
ی ا

عه‌ا
ط

ق

97
8-

60
0-

74
88

-1
9-

5 :
ک

شاب

۱۳۴۶- مراکز پخش: 


 ،
ال

کم
ی، 

پاه
: س

سه 
شنا

سر
‏

چه 
شلم

ر : 
دآو

پدي
ام 

 و ن
وان

‏عن
س‏‫، 

قد
ع م

دفا
ی 

شها
 ارز

شر
 و ن

ثار
ظ آ

حف
اد 

بنی
ن : 

هرا
 : ت

شر
ت ن

صا
شخ

‏م
 ‭‬.۱۳۹۳




م.‬‭ 
س‌

 ۱۷
×۱۲

؛ 
صور‏‫

.‬‭: م
ص

 ۱۱۲
: ‏‫

ی 
هر

 ظا
ات

خص
مش

‏
ن. 

هقا
د د

حم
ه ا

موع
مج

یر 
/ دب

ان
سم

ز آ
ی ا

عه‌ا
قط

ت : 
وس

‏فر
 ‭‬‭97

8-
60

0-
74

88
-1

9-
5 :

ال‬
 ری

۵۰۰۰۰


: ‏‫
ک 

شاب
‏

صر 
خت

ی م
یپا

ی : ف
یس

ت نو
رس

 فه
ت

ضعی
‏و

 h
ttp

://
op

ac
.n

la
i.i

r س
آدر

در 
ک 

در
ن م

 : ای
ت

داش
ي‏اد


ت. 

 اس
سی

ستر
ل د

قاب
س 

قد
ع م

دفا
ی 

شها
 ارز

شر
 و ن

ثار
ظ آ

حف
اد 

بنی
ه : 

زود
ه اف

اس
شن

‏
 ‭۳۷۶۷۱۷۲




 : 
لی

ی م
اس

شن
کتاب

ره 
شما

‏

ت.
ه اس

شد
پ 

 چا
می

سلا
اد ا

ارش
گ و 

رهن
ت ف

وزار
ت 

مای
ا ح

ب ب
کتا

ین 
ا



کمال سپاهی





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه‌هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می‌برد که 
اردوگاه‌های جنگی در پشت جبهه‌ها و جای‌جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بلافاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه‌هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون‌ها و شهادت‌ها و ایثارها چه شد. این‌ها 
یقیناً از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی‌خبرند و نمی‏دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخلاص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه‏ای وارد نمی‏سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان‌مان فاصله طولانـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب 
و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می‏داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین‌های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می‌خواستند از 
تک‌تـک آن لحظـات بشـنوند و جای‌جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان‌شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه‌ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه‌های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می‌گیرند.
مجموعه کتاب‌های »قطعه‌ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن‌جا که فرمودند:
»منطقه بیت‌المقدس را نشـان می‌دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این‌که شناسـنامه این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این‌جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت‌المقدس 
پیروز شد، چه رنج‌هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این‌جا را باید 
آن کسـی که می‌رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه‌ای  کتاب‌های  مجموعه 
خاطره‌انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ‌سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره‌ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع‌مقدس





فصل اول
»سومین روز عملیات کربلای پنج بود. نصفه‌شب رسیده بودیم 
پشـت جـادۀ شـلمچه ـ بصره. گفتـه بودنـد در دل خاکریـز کوتاه 
سـنگر بکنیـد. همـان وقت بود که مسـعود مروی سـر رسـید و ازم 
پرسید جنازۀ بچه‌ها کجا افتاده. نشانش که دادم، گفت سنگر برای 
دو نفرمـان بزنـم تا برگـردد. بعد در دل تاریکی دوید رفت و با سـه 
چهار تا گونی کنفی خالی و یک مشما پر از خرما و چند تا قممقۀ 

برگشت: نیمه‌خالی 
ـ از کوله‌پشتی بچه‌ها برداشتم!

خرماهـا را تا جا داشـتیم خوردیم، خاکریز را بـه اندازۀ دو وجب 
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کندیم، گونی‌ها را پر کردیم چیدیم دورمان و گرفتیم خوابیدیم. و 
حالا صبح بود.

بیرون سـنگر، روی یکی از گونی‌ها نشسـتم و مشـغول تماشـای 
اطراف شدم: یک خاکریز کوتاه بود، پشت جادۀ شلمچه ـ بصره، 
که ما پشت آن موضع گرفته بودیم و پشت سرمان، دشت صاف و 
بی‌عارضه‌ای بود که تا خاکریز عقبی هشـتصد متر فاصله داشـت. 

داشـتم دور و اطراف را برانداز می‌کردم که حسـین حکیمی سر 
رسـید. از عملیـات بـدر بـا هم بودیم. تـوی همان عملیـات بود که 
ترکـش، از بـالای ابـرو تـا زیر چانـه‌اش را جر داد؛ طـوری که فکر 
کردیـم تمـام کـرده و جنازه‌اش را برداشـتیم گذاشـتیم لـب هور تا 
قایقران‌ها وقتی سرشـان خلوت شـد، ببرندش عقب. دم غروب بود 
کـه یکـی گفت جنازۀ رفیق‌تان را که بردید گذاشـتید لب اسـکله، 
تکان خورده و انگار که زنده است. زود رفتیم بالاسرش و با اولین 
قایق، با هفت هشـت تا مجروح و جنازۀ دیگر، فرسـتادیمش عقب. 
سـه چهار ماه بعد برگشـت، با رد سـرخی به نشـانه، از بالای ابرو تا 

زیر چانه. 
پرسـیدم چـه خبر، گفت آن‌طـور بی‌خیال ننشـینم روی گونی‌ها 
کـه محاصـره شـده‌ایم. فکر کـردم اول صبحی دارد باهام شـوخی 
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می‌کنـد. وقتی پرسـیدم چه جوری؟! گفـت نیروهایی که قرار بوده 
از چپ و راسـت جلو بیایند، نتوانسـته‌اند کاری از پیش ببرند و ما 
تنها نیروی آن جلو هسـتیم. حرف‌هاش را جدی نگرفتم؛ وضعیت 

چندان هـم غیرعادی نبود. 
مسعود بیدار شده بود و داشتم باهاش حرف می‌زدم که یکهو از 
سمت چپ رگباری شلیک شد و گلوله‌ها خورد دور و اطرافم. با سر 
رفتم روی او که داخل سنگر همچنان دراز کشیده بود. گلوله‌های 
مسلسل گیرینف، با صدای کرکننده‌ای، شَرَق‌شروق‌کُنان از بالای 

سرم رد می‌شدند.
صداها که تمام شـد، آرام آرام سـر بالا بردم ببینم چه خبر است. 
همه کز کرده بودند توی سنگرهاشان و بعضی‌ها عینهو گورکن‌ها، 
سرها را از توی گودالی سنگر بالا آورده بودند و هاج و واج این‌ور 

و آن‌ور را نگاه می‌کردند.
باید خبری می‌گرفتم. دل به دریا زدم و نیم‌خیز و بدو بدو، خودم 
را رساندم به سنگر یحیی فرمانده‌مان. او داخل سنگر حفره‌روباهی 
ـ عینهو سـنگری که ما کنده بودیم ـ نشسـته بود و داشـت با بیسـیم 
حـرف می‌زد. بیسـیم‌چی‌ها و پیک‌هـا توی سـنگرهای کناری‌اش 
بودند. اکبر رحیمی دو سـه تا سـنگر جلوتر بود. دسـت بالا بردم و 
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بلنـد گفتم: »چه‌طوری آقای دکتر؟!«
امدادگـر بچه‌سـال دسـته بـود کـه تازگی‌هـا کـرک نرمـی روی 
صورتـش روییـده بـود و به‌شـوخی بـه‌اش می‌گفتیم دکتـر. همه از 
دسـتش فراری بودند. اگر بیکار گیرت می‌آورد، یک ساعت تمام 
برایـت حـرف مـی‌زد. این بار فقـط لبخندی زد و سـری تکان داد. 

وقت پرحرفـی نبود!
خبرهـا را گرفتـم و برگشـتم. هنـوز نفسـم جـا نیامده بـود که تیر 
سـیمینوف ـ تفنـگ مخصـوص تک‌تیراندازهـا که دوربیـن دارد و 
لامصب بدجوری دقیق اسـت ـ خورد توی گونی سـنگر. سـر بالا 
بردم ببینم این دیگر از کجا پیدایش شـد که دومی ویژی کرد و از 
جلوی صورتم رد شد. با آن همه گلولۀ خمپاره و تیربار، همین یکی 
را کم داشـتیم. گلولۀ بعدی خورد به گونی سـمت راسـت سـنگر. 
شـوخی‌بردار نبـود. یکـی از گونی‌هـای سـمت چپ را برداشـتیم، 
گذاشـتیم طرفـی که گلوله می‌آمـد. حالا گودالی‌مـان به همه چیز 
شبیه بود الا سنگر! بعد از آن، پشت خاکریز حکومت نظامی اعلام 

شـد؛ جنب می‌خـوردی، جنازه‌ات می‌ماند روی دسـت بقیه.
 کم‌کم صدای شلیک‌ها شدت گرفت. خمپاره‌ها، دشت پشت 
را شـخم می‌زدند. گلوله‌های تانک، سـنگرها را یکی یکی و دو تا 
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دو تا می‌فرسـتادند هوا و تیربارها توی هر سـوراخ و سـمبه‌ای دنبال 
آدمیزاد می‌گشـتند. دود باروت و انفجار، همه جا را پر کرده بود و 

سینه را می‌سوزاند.
هر چند لحظه یک بار، آتشـی از دهانۀ لولۀ تانکی که از سـمت 
چپ آمده بودند جلو، بیرون می‌زد و توی یک چشـم به هم زدن، 
تکـه‌ای از خاکریـز، همـراه با آدم‌هایـش می‌رفت هـوا. از چند جا 
صدای آه و ناله می‌آمد و امدادگرها، دولا دولا می‌دویدند می‌رفتند 
و می‌آمدند. به مسعود گفتم: »می‌روم پیش یحیی، خبری بگیرم.«

از سنگر پریدم بیرون و دویدم. چند تا گلولۀ تیربار، خورد این‌ور 
و آن‌ورم، ولـی نایسـتادم. کنـار سـنگر یحیی، خـودم را زدم زمین. 
پرسـیدم: »ایـن تانک‌هـا چیـه؟ الان می‌آیند پشـت‌مان و تک‌تک 

سـنگرها را می‌زنند.«
گفت که تانک‌ها از دو طرف دارند خودشـان را می‌کشـند جلو 
و از عقب نمی‌توانند کمکی به‌مان برسـانند و باید تا شـب مقاومت 

کنیم. 
هنوز ظهر نشده بود!

یحیی مشـغول صحبت کردن با بیسـیم شـد. از یکـی از پیک‌ها 
پرسـیدم: »کی‌هـا تا حالا تیـر خورده‌اند؟«
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گفـت: »خیلی‌هـا. عبـاس حصیبـی و دکتـر تـوی سـنگر بغلـی 
افتاده‌انـد.«

نشسـته نشسـته رفتم سـمت سـنگری که نشـانم داده بـود. دکتر 
چمباتمه افتاده بود توی گودالی سـنگر. تیر خورده بود تو سـرش. 
هنوز زنده بود و نفس‌های کوتاه کوتاه می‌کشید. توی سنگر بغلی، 
عباس حصیبی و علی شاه‌آبادی ـ یکی از سیمینوف‌چی‌های دستۀ 
ادوات ـ افتـاده بودنـد. دو تایی، توی یک سـنگر، کنار هم نشسـته 
بودند که تیر سـیمینوف می‌خورد توی سـر حصیبی و رد می‌کند، 
می‌خورد توی سـر دومی. سـر حصیبی را باندپیچی کرده بودند. 

مشـغول گپ و گفت بودیم که یکهو سـه تا از تانک‌‌های سمت 
چپ، از بقیه جدا شـدند و پُرگاز آمدند وسـط دشت پشت سرمان. 
خاکریز به هم ریخت. چیزی که از آن می‌ترسـیدیم، داشت اتفاق 

می‌افتاد.
همه شـروع کردند به تیراندازی، حتی آن‌ها که تفنگ داشـتند و 
گلوله‌هاشان خراش هم به تانک‌ها نمی‌انداخت. تانک‌ها به‌سرعت 
از سیصد متری پشت نیروها گذشتند و رفتند تا مابین ما و خاکریز 
پشـتی قرار بگیرند. آر.پی.جی‌ها پشـت سر هم شلیک می‌شدند و 
موشک‌ها از چپ و راست تانک‌ها می‌گذشتند. کارمان تمام بود.
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ـ بروید تو سنگرها...
گلوله‌باران شـروع شـد. میان قطعی رگبار تیربارها، برگشتم سنگر 
خودمان. مسـعود نبود. یکی از امدادگرها که کلاه کاموایی سرش 
بـود، دوان دوان آمـد. نرسـیده بـه سـنگر مـا، چنـد تا گلولـه خورد 
کنارش. خودش را انداخت زمین و سینه‌خیز تا نزدیک گونی‌های 
سـنگر آمـد. گفـت می‌خواهـم بـروم جلوتـر سـنگر بزنـم. سـنگر 
نیمه‌گـودی را نشـانش دادم و گفتـم: »نمی‌خواهـد. همین را گود 

کن، بـرو توش.«
گفـت سـرنیزه نـدارم. سـرنیزۀ خـودم را بـه‌اش دادم. جلـدی 
تجهیزاتـش را در آورد و مشـغول کنـدن شـد کـه ناگهـان گلوله‌ای 
از کنـار صورتـم رد شـد و او افتـاد زمین. گفتـم ای دل غافل، این 
یکی هم تیر خورد که بلند شد، کلاهش را در آورد و خنده خنده 
گفـت: »بی‌پـدر نمی‌گویـد ایـن‌ور خاکریز یک نفر باشـد، همین 

طـور الابختکی تیـر در می‌کند!«
زد زیر خنده. دو تایی خندیدیم. کلاه کاموایی‌اش سوراخ شده بود.

هلی‌کوپترهای عراقی برای شناسـایی آمدند بالا سـرمان. مسعود 
که تازه از راه رسـیده بود، گفت: »ژسـت بگیر، می‌خواهد عکس 

تکی ازمان بگیرد!«
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 همسـنگر بغلـی فقـط صدایـش آمـد: »حالا شـاگرد شـوفر این 
هلی‌کوپتـر بـا کمربنـد نیفتد بـه جان‌مان!«

خورشید رسید وسط آسمان. هیچ‌کدام از قمقمه‌ها آب نداشتند. ما 
پشت یک تکه خاکریز بودیم که دو طرفش نیروهای دشمن داشتند 
سـنگر به سنگر جلو می‌آمدند. تا خاکریز پشتی هشتصد متر فاصله 
بـود کـه پرنده نمی‌توانسـت پر بزند. چه می‌شـد کرد؟ نمی‌دانسـتی 

چه‌کار باید بکنی. بدجوری توی دسـت آن‌ها گیر افتاده بودیم. 
ظهر شـده بود. قرار شـد یکی برود بیرون سـنگر و آن یکی توی 
سنگر، نمازش را نشسته بخواند. مسعود رفت بیرون، کنار گونی‌ها 
دراز کشید تا اول من نمازم را بخوانم. روی خاک تیمم کردم و با 

پوتین، دو زانو شـروع کردم به خواندن.
صدای شـرَق و شـروق شـلیک تیرها بیشـتر شـد و من بیشتر خم 
شدم. چند تا گلوله خورد کنارم و خاک‌ها را پاشید به سر و صورتم. 
قنوت گرفتم، ولی آن‌قدر خم شـده بودم که انگار داشـتم سـجده 

می‌کـردم. صداهای درهم و برهـم و مضطرب از بیرون می‌آمد:
ـ کجا؟... فرار کنید، رسیدند... نرو...

زمیـن  اطـراف  و  دور  کـه  گلوله‌هایـی  از صـدای  گوش‌هایـم 
می‌خورد، داشـت کر می‌شـد. صدای انفجار، نالۀ آدم‌ها، ویژ ویژ 
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گلولۀ تیربارها، ضجه و فریاد. نمازم را تمام کردم و سرک کشیدم. 
همـه جـا زیـر آتش بود. گلوله‌های سـرخ‌رنگ رسـام، مثل آب که 
پرفشـار از شـیلنگ بیرون بپاشـد، پشـت خاکریز پخش می‌شدند. 
یک نفر بدو می‌آمد. کولۀ آر.پی‌.جی پشـتش بود. نرسـیده به ما، 
دیدم که کوله‌اش تیر خورد و خرج یکی از موشک‌ها آتش گرفت. 
خـودش را کوبیـد زمیـن. فریاد کشـیدم: »کوله را باز کـن... بند 

کوله.« کوله... 
موشـک‌ها آتش گرفتند. از پشـتش، آتش زرد و سـرخ و بنفش 
مـی‌زد بیـرون. از ترس، روی زمین غلت می‌زد. چند تای دیگر هم 
داد زدند بند کوله را باز کند، اما دیگر دیر شـده بود. موشـک‌ها با 
صدای وحشتناکی می‌سوختند و فش فش می‌کردند و بعد... بوی 

گوش سـوخته ‌آمد، بوی کباب.
مسـعود نگاهـم کـرد. داغـی گلوله‌هـای تیربـار را کـه از جلوی 
صورتم رد می‌شد، حس می‌کردم. نیروها از انتهای خاکریز سرازیر 
شده بودند این طرف. بلند شدم و خودم را رساندم به یحیی. هفت 
هشـت نفر، با هم می‌دویدند می‌آمدند. هنوز به پنج شـش متری ما 
نرسیده بودند که یکی از تیربارها سرش را برگرداند سمت آن‌ها. با 
همین دو تا چشم‌های خودم دیدم که چه‌طور گلوله‌ها روی تن‌شان 
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می‌نشسـت و عینهو شاخه‌های گندمی که خوب رسیده باشند، قد 
خـم می‌کردنـد و می‌ریختند زمین. آن‌که جلوتـر از بقیه بود، چند 
بار غلت خورد و جلوی پایم به سـجده افتاد و خون سـرخی از زیر 

بدنش راه گرفت و روی زمین پخش شـد.
یحیـی فریاد کشـید: »همه بکشـند عقـب؛ تا خاکریز پشـتی... 

زنده‌ها فـرار کنند...«
ولوله‌ای شـد. یک گردان آدمیزاد، پخش شـدند توی دشـت. تا 
خاکریـز پشـتی، فقط و فقط هشـتصد متر راه بـود. اما چهل پنجاه 
تا تانک سـمت راسـت و چهل پنجاه تای دیگر سـمت چپ انگار 

انتظار همین را می‌کشـیدند. ما شـده بودیم گوشـت دم توپ.
 برگشـتم خـودم را رسـاندم بـه سـنگر، کلاشـم را برداشـتم و 
بـه سـمت خاکریز پشـتی، بنا کـردم به دویـدن. از زمین و آسـمان 
گلولـه می‌بارید: تانک، خمپاره، دوشـکا، گیرینف، کلاش... از 

هیچ‌کـدام دریـغ نمی‌کردند.
همان ابتدای راه سـینه‌ام سـوخت و نفسـم گرفت. وسط دشت، 
پـر بـود از آدم. زمین پر بود از تفنگ و تجهیزات اضافی و جنازه و 
مجـروح. بوی خـاک و بوی باروت همه جا پر بـود. کمی جلوتر، 
سـمت چپ، یکـی می‌رفت. نـگاه به‌اش کـردم ببینم کیسـت که 
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انفجاری رخ داد و دود همه جا را گرفت. رو زمین نیم‌خیز شـدم. 
دود انفجار که خوابید، اثری از او نبود. فقط یک تکۀ بزرگش را با 
دو تا چشم‌های خودم دیدم که توی هوا چرخ خورد و چرخ خورد 

و یک‌کـم دورتر افتاد زمین.
سـمت چـپ بدنم می‌سـوخت. نگاه نکـردم. چند قـدم جلوتر، 
یکـی بـا پاهای خون‌آلـود رو زمین نشسـته بود. چیـزی نگفت، اما 
نگاهـم کـرد. از آن نگاه‌ها که یک عالمه حرف دارد. راهم را کج 
کردم طرفش. هنوز دو قدم برنداشـته بودم که باد داغ و سـوزانی از 
زمیـن بلنـدم کـرد و چند متر دورتـر، کوبید زمیـن. همه جا جلوی 

چشـمم تاریک شـد و نفسم بند آمد.
زور زدم بلنـد شـدم. از مجروح ـ بـا آن نگاه‌های دیوانه‌کننده‌اش 
ـ خبـری نبـود. به جایش یک چالۀ گنده بود که از ته آن هنوز دود 
سـیاه‌رنگی بلند می‌شد. سمت چپ بدنم می‌سوخت. آتش گرفته 
بـود انگار. بلند شـدم. باز هم به خودم نگاه نینداختم. می‌دانسـتم 
اگر ببینم دل و روده‌ام ریخته بیرون یا پهلویم جر خورده، نمی‌توانم 

قدم از قدم بردارم.
گیج بودم. زمین پر بود از جنازه. تیر از دو طرف می‌آمد. عده‌ای 
با رنگ‌های سفید از این بدو بدوی نفس‌گیر، عقب‌تر یا چهار قدم 
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جلوتر، داشـتند می‌رفتند. گوش‌هایم زنگ می‌زد. صداها را انگار 
از ته چاه می‌شنیدم. من کجا بودم؟ خواب بودم یا بیدار؟ 

جلوتر، خاکریز بود. چند نفر داشتند از آن می‌رفتند بالا که گلولۀ 
تانک خورد بین‌شان و ریختند پایین. من هم رسیدم. جنازه‌ها درهم 
و برهم بودند و چند تا دست و پا که معلوم نبود مال کدام‌ یکی‌شان 

است، دور و بر پخش بود.
زور زدم و چهار دست و پا خودم را کشیدم بالا. خاکریز بلندی 
بود. بالای آن که رسیدم، خودم را ول کردم و چند تا غلت خوردم 
تا رسـیدم پایین. لباس و تنم بوی باروت سـوخته و خون و گوشـت 
می‌داد. این‌جا بود که‌ توانستم نگاهی به خودم بیندازم و از آن‌چه بر 

سرم آمده بود، شوکه شدم: 
دست لای موهام کشیدم. چیزهایی چسبید به دستم. نگاه کردم. 
تکه‌های گوشـت بود و پوسـت. بدنم پر بود از تکه‌های اسـتخوان 
آن دو نفـر کـه عینهو ترکـش، رفته بودند تو گوشـت. همین‌ها بود 
که بدنم را می‌سـوزاند. چند تا از تکه‌اسـتخوان‌ها را خودم کشـیدم 
بیـرون. یکـی هم آمد کمکم. هر بار که یکی از تکه‌اسـتخوان‌ها را 

می‌کشـید بیرون، بدنم آتش می‌گرفت.
تـوی دشـت نمی‌آمـد.  از  رفتـم روی خاکریـز. دیگـر کسـی 
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مجروح‌ها دسـت تکان می‌دادند و التماس می‌کردند. تانک‌ها راه 
افتـاده بودنـد و جلو می‌آمدند. تا چشـم کار می‌کرد، جنازه ریخته 

بـود و تجهیـزات انفـرادی؛ حمایل و قمقمه و سـرنیزه.
نگاهـم را برگردانـدم ایـن طـرف. عـده‌ای کـه نفس تـازه کرده 
بودند، داشتند می‌رفتند عقب. اما بیشتری‌ها آن پشت مانده بودند.

این دو تا چشم‌های لعنتی، چه چیزها که از صبح تا ظهر 21 دی 
1365 ندیدند.«1

□
منطقۀ مرزی شلمچه، در 12 کیلومتری غرب خرمشهر واقع شده 
اسـت کـه حدفاصل پل نو تا نقطۀ صفر مـرزی ایران و عراق را )در 
خـاک ایران( شـامل می‌شـود. این منطقـه به لحـاظ جغرافیایی، در 
شـرق بصره قرار گرفته اسـت و در حقیقت، منطقۀ حائل بین بصره 
و خرمشهر محسوب می‌شود و به همین خاطر، از موقعیت خاصی 

برای دو کشـور ایران و عراق برخوردار است.
لازم اسـت برای شـناخت دقیق‌تر شلمچه، در ابتدا به مشخصات 

بعضی مناطق اشاره کرد.

1. احمد دهقان، ماهنامۀ همشهری داستان، شهریور 1390، صص 37 ـ 29



22   شلمچه

نهـر عرایض: عرایض، نام نهری اسـت كه از اروندرود منشـعب 
می‌شـود و به صورت جنوبی‌شـمالی در غرب خرمشـهر قرار گرفته 
اسـت. در اوایـل جنـگ تحمیلـی، مانع بزرگی بر سـر راه پیشـروی 
عراقی‌ها بود. علت نام‌گذاری، سـکونت اهالی در قسمتی بوده كه 
عرض آن نسـب به جاهای دیگر بیشـتر بوده است. همچنین منظور 
از سـدبند ‌عرایـض، خاكریزی اسـت كـه در دو طرف سـاحل نهر 

عرایض سـاخته شـده اسـت. بر روی این نهر، پل نو قرار دارد. 
پـل نـو: پل نو بر روی نهـر عرایض قرار دارد. در گذشـته بر روی 
این نهر، پل چوبی بود که پس از ترمیم، پل نو نام گرفت. این پل با 
58 متر طول و هفت متر عرض، منطقۀ شلمچه را به خرمشهر وصل 
می‌کنـد. ایـن پل طی جنـگ تحمیلی تخریب شـد و هم‌اکنون پل 

جدید بتونی احداث گردیده است.
پاسـگاه شلمچه: پاسگاه مرزی شلمچه، در كنار جادۀ خرمشهر 
بـه مـرز عراق قـرار دارد. این پاسـگاه جزو پاسـگاه‌های مـرزی بود 
كـه در ابتـدای جنـگ تحمیلـی، مـورد هجـوم قـرار گرفـت و در 
طول اشـغال، توسـط نیروهای عراقی تخریب شـد. در حال حاضر، 

پاسـگاهی جدید در همان مكان سـاخته شـده اسـت. 
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پاسگاه بوبیان: پاسگاه بوبیان، یكی از پاسگاه‌های مرزی كشور 
عراق می‌باشـد که در شـمال شلمچه قرار دارد. پاسـگاه بوبیان، در 
شـمال پاسـگاه كوت‌سـواری عراق، شـرق بصره و شـمال شـلمچه 
واقع اسـت. خاكریز احداثی در كنار این پاسـگاه كه به عنوان خط 
پدافندی دشمن در شمال شلمچه بود، یكی از اهداف اولیۀ عملیات 
كربالی5 محسـوب می‌شـد. در ایـن عملیـات، جلوی پاسـگاه و 

خاكریـز آن منطقه، پوشـیده از آب و موانع بود.
پاسـگاه کوت‌سـواری: یكی از پاسـگاه‌های مرزی كشور عراق 
اسـت. خاكریـز كوت‌سـواری بـه عنـوان یـك سـرپل، در عملیات 
كربلای5 از اهمیت بالایی برخوردار بود. رزمندگان پس از عبور از 
منطقۀ بزرگ آبگرفتگی، به خاكریز بسـیار مسـتحكمی می‌رسیدند 

كـه تصرف آن كار سـختی بود.
پنج‌ضلعـی: قسـمتی از جغرافیـای عملیـات كربالی5 بـه نـام 
پنج‌ضلعی لقب گرفته اسـت. این منطقه در انتهای جادۀ خرمشـهر 
به مرز عراق، در كشـور عراق واقع بود. ضلع شـمالی این منطقه به 
آبگرفتگـی زیـد، ضلـع شـرقی به دژ مـرزی عراق، ضلـع جنوبی به 
جـادۀ شـلمچه ـ بصـره و ضلع غربی بـه كانال ماهی ختم می‌شـد. 
در بین این پنج‌ضلعی، انواع میادین مین و سـیم‌خاردار و كانال‌های 
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طبیعی و مصنوعی احداث شده بود. خاكریزهای پنج‌ضلعی دارای 
مواضع دفاعی به طرف بیرون و داخل بود. عراقی‌ها با سـاخت این 
موضـع دفاعـی، در واقع یك منطقۀ كشـتار بـرای رزمنـدگان ایرانی 

درسـت كرده بودند. 
کانـال ماهـی: کانـال پرورش ماهـی توسـط دولت عـراق قبل از 
انقلاب اسلامی احداث شده بود که یک کانال ماهیگیری محسوب 
می‌شد که در صورت جنگ و تهدید نظامی، با کاربرد دفاعی، در 
برابر بصره قرار داشـت. این کانـال در عملیات رمضان و کربلای5 
مـورد هجـوم قرار گرفت و رزمندگان توانسـتند از آن عبور کنند. در 

ضلع غربی کانال، خاکریزهایی به شـکل نون سـاخته شده بود.
خاکریـز نونـی: مواضـع نونی‌شـکل )ن( اولیـن بـار در عملیـات 
کربالی5 مـورد اسـتفادۀ ارتـش عـراق قـرار گرفـت. ایـن مواضـع 
نیم‌دایـره‌ای بـه شـعاع تقریبـی 200 تـا 400 متـر بود که بـر روی آن، 
کانالـی بـرای تـردد نیروهـای پیاده و سـنگرهای مـورد نیـاز دفاعی 
احداث شـده بود. میدان مین، سـیم‌خاردارهای حلقوی و فرشـی، 
سنگرهای کمین، خورشیدی‌ها و... از دیگر موانع طراحی‌شده در 

جلـوی خاکریزهـای نونی‌شـکل بود.
دوعیجـی: نام شـهرك و نهـر انشـعابی از رودخانۀ شـط‌العرب در 
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شـلمچۀ ‌عـراق اسـت. پـل روی نهر دوعیجـی، جادۀ شـلمچه را به 
بصـرۀ ‌عـراق متصل میك‌نـد. نهر دوعیجی یكـی از نهرهای بزرگ 
منطقـه و یكـی از موانع عبور رزمنـدگان در عملیات كربلای5 بود. 
در ایـن مكان، درگیری‌های سـختی در عملیات كربلای5 صورت 
گرفت. حاشیۀ پل پوشیده از نخلستان بود. همچنین محل شهادت 

حسـین خرازی فرمانده وقت لشـكر14 امام حسـین می‌باشد.
□

اگر از نشانی زمینی شلمچه پرسیده باشید، همان است که گفته 
شـد. شـرق بصره و شمال خرمشـهر، با آب و هوای گرم و زمینی با 
خاک رس که وقتی باران‌های سیل‌آسـای جنوب سـرازیر می‌شود، 
از چسـبندگی گل‌هـای آن سـخت کلافه می‌شـوی. امـا روزگار از 

شـلمچه چیز دیگری سـاخت و آدرس و نشـانی دیگری داد.
هنگامـی کـه صـدام طمـع کـرد و بـا وسوسـۀ فتح یـک هفته‌ای 
خوزسـتان، بی‌محابا به شـلمچه زخم زد و جلو آمد، قصۀ شـلمچه 
هم شـروع شـد. قصه‌ای برتر از قصه‌های هزارویک شـب شـهرزاد 
قصه‌گـو. قصـه‌ای کـه حکایتش از آغازین روز جنگ شـروع شـد 
و تـا آخریـن دقایق جنگ هشت‌سـاله ادامه داشـت. حکایتی که با 
خون نوشـته شد. با خون انسـان‌هایی از جنس مظلومیت، از جنس 
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مقاومـت و از جنس سلحشـوری. 
حکایـت شـلمچه را بایـد از خـود او بپرسـی، تـا خـودش برایت 
بگویـد. نزدیـک غـروب وضـو بگیـر و از جادۀ شـهرک ولی‌عصر 
یا جادۀ شـهید صفوی به سـمت شـلمچه برو . چند کیلومتری که 
رفتی، گوشـه‌ای، کنار خاکریزی، روی خاک بنشـین و دو رکعت 
نمـاز بخـوان و شـهدا را صدا بـزن. بعد به افق نگاه کـن. آن‌جا که 
بین زمین و آسمان فاصله‌ای نیست. خوب گوش بده. دلت را رها 
کن، پرواز بده، بگذار اوج بگیرد تا از آن بالا، بهتر شلمچه را ببیند: 
جادۀ شهید صفوی، نهر عرایض، کانال پرورش ماهی، پنج‌ضلعی، 

، نهرجاسـم و... مواضع نونی‌شـکل، جادۀ امام رضا
بگـذار دلـت همـه جـا را ببیند. آن وقت اشـک‌ها، چشـمانت را 
بـاز می‌کننـد و سـربازان خاکی‌پـوش صاحب‌الزمـان جلوه‌گر 
می‌شـوند. نبردشـان را می‌بینی، صدای چکاچک شمشیرهاشان را 
می‌شـنوی، فـرود خمپاره‌ها و توپ‌ها را می‌بینـی و فرود ملائک به 
زمین برای مشایعت سربازان روح‌الله به عرش را به نظاره می‌نشینی. 

آری، این‌جا شلمچه است.



فصل دوم
اگر هشـت سـال نبـرد و دفاع مردم مقـاوم ایـران در مقابل تجاوز 
ارتـش عـراق را بررسـی کنیم، می‌توان ایـن مدت را بـه چهار دوره 

کرد:  تقسیم 
1. آغاز تجاوز عراق و اشغال سرزمین‌های ایران و زمین‌گیر شدن 

ارتش دشمن در مقابل دفاع مردمی جوانان ایران اسلامی 
2. شروع عملیات پیروز و بازپس‌گیری مناطق اشغالی

3. تعقیب متجاوز و انجام عملیات برون‌مرزی 
4. پایان جنگ و قبول قعطنامۀ 598

مرز و سـرزمین شـلمچه، در هر چهـار دورۀ تاریخ دفاع مقدس، 
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تأثیرگذار و مهم بوده و همیشـه اتفاقات آن، تأثیر مسـتقیم بر صحنۀ 
نبرد داشته است.

بعدازظهـر 31 شـهریور 1359، صـدای سـهمگین هشـت فروند 
هواپیمای عراقی، خرمشهر را غرق وحشت کرد. کمی پس از آن، 
شهر زیر آتش سنگین توپخانه و خمپاره‌اندازهای ارتش عراق قرار 
گرفـت. نیروهـای زرهـی دشـمن و در پی آن نیروهـای پیاده ارتش 
عراق، از مرز شلمچه وارد خاک ایران شدند. نزدیک‌ترین راه برای 
تصرف خرمشهر، عبور از شلمچه بود که ارتش عراق همین راهکار 

را انتخاب کرده بود.
»تانک‌هـای عراقـی کـه آمـده بودنـد، ناچـار بایـد از پـل نـو رد 
می‌شـدند. محمـد جهـان‌آرا1 دو سـه نفـر را فرسـتاده بود پـل نو را 

1. محمد جهان‌آرا در 9 شـهریور 1333 در خرمشـهر به ‌دنیا آمد. در سـال 1355 به 
گروه »منصورون« که یک گروه مذهبی معتقد به مبارزۀ مسـلحانه برضد حکومت 
شـاه بـود، پیوسـت. بعـد از پیروزی انقلاب، پس از دو سـال و نیـم زندگی مخفی، 
به خرمشـهر بازگشـت. در سـال 1358 فرماندهی سپاه خرمشهر را برعهده گرفت. با 
شـروع جنـگ، دوش به دوش مردم از شـهر دفاع کـرد. در هفتم مهر 1360، محمد 
جهـان‌آرا و تعـداد دیگـری از فرماندهـان راهـی تهـران شـدند تا گـزارش عملکرد 
شـجاعانۀ نیروهـا را در عملیات ثامن‌الائمه  به رهبر انقلاب بدهند. در میانۀ راه، 
هواپیمای حامل آنان دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و جهان‌آرا و عده‌ای دیگر 

از فرماندهان عملیات به شـهادت رسیدند.
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منفجر کنند که تانک‌ها از نهر عرایض جلوتر نیایند؛ که نشده بود. 
پـل محکم‌تـر از آن بود که بشـود بـا یک کارتـن تی.ان.تی خراب 
شـود. مجبور شـده بود هفده نفر از بچه‌های آغاجاری را بفرسـتد 

آن‌جا، پشـت پل نو، کشـیک عراقی‌ها را بکشند. 
محمد نورانی هم با بیسـیم، پشـت سـیل‌بند عرایض، نشسـته بود 
نزدیک نخلستان. با چند نفر از بچه‌ها، منتظر تانک‌هایی بودند که 

قرار بود از بین جاده‌های اهواز و شـلمچه پیدایشـان شود.
نماز صبح را که خواندند، هوا هنوز کاملًا روشن نشده بود. آب 
و غذایشـان تمـام شـده بود. سـه نفر رفتـه بودند عقـب. آب و غذا 

دل‌شان می‌خواسـت، می‌توانستند بروند.
هشـت نفری چشـم دوخته بودند به تانک‌ها. خیلـی تانک بود. 
چنـد تایشـان عقب‌تـر بودند. یـک نیم‌دایره درسـت کـرده بودند. 
یک‌مرتبـه همـه بـا هـم راه افتادنـد. بچه‌هـا آر.پی.جی‌هـا را آماده 
کردند. قرار شـد فقط تانک‌های سـمت راست را بزنند که حساب 
کار دست‌شـان بیایـد. اولیـن آر.پی.جـی را کـه زدنـد، تانک اول 
آتـش گرفت. از خوشـحالی، بـالا و پایین می‌پریدنـد. همدیگر را 
بغـل کردنـد و بوسـیدند. اولین بار بود که در عمرشـان آر.پی.جی 
می‌زدند. اما هنوز تانک‌ها داشـتند جلو می‌آمدند. نفر دوم و سـوم 
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هـم زدند. بعد بـاز نفر اول. 
گوش‌شـان وزوز می‌کرد. دیگر صدای همدیگر را نمی‌شـنیدند. 
آر.پی.جی‌هـا یکـی‌اش نمی‌خـورد. تانک‌هـا هـم همین‌طـور جلو 
می‌آمدند. خیلی نزدیک شـده بودنـد. اولین تمرین جنگی بچه‌ها، 
خود جنگ بود. جنگ واقعی. و دو سه نفری داشتند برای شلیک 
بعدی آماده می‌شـدند که از سـمت راسـت هم صدای گلوله آمد. 
از آن طـرف هـم یـک عده داشـتند تانک‌هـا را می‌زدند؛ از پشـت 

سیل‌بند. 
دیدند احمد شوش1 است؛ با هفت هشت نفر دیگر. ذوق کردند 

1. احمـد شـوش در سـال 1335 در خرمشـهر متولـد شـد. دورۀ خدمت سـربازی او 
همزمـان بـا اوج‌گیـری و خیزش همگانی مـردم برضد حکومت پهلوی بـود. در پی 
دسـتور امـام مبنـی بـر تـرک پادگان‌هـا و مراکز نظامـی، از پـادگان فرار کـرد و در 
تصرف شـهربانی و دژبانی رژیم شاهنشـاهی در شهرسـتان خرمشـهر نقش اساسـی 
داشـت. بـه دنبال پیـروزی انقلاب و تشـکیل کمیتۀ انقلاب اسلامی، فرماندهی این 
نهاد در خرمشـهر به او سـپرده شـد و مدتی بعد، به سـمت مسـؤول جهاد سـازندگی 
خرمشهر منصوب شد. با شروع جنگ، او گروهی از رزمندگان را در مسجد سلمان 
فارسی اهواز سازماندهی کرد و به جبهه شتافت و در نبرد تن به تن در مقاومت 34 
روزۀ خرمشهر، شکارچی تانک لقب گرفت. سرانجام وی در نهمین روز از تجاوز 
همه‌جانبۀ دشمن، در تاریخ 8/ 7/ 1359 که برای شناسایی به نزدیک پل نو رفته بود، 

http://ensani.ir به شـهادت رسـید. بنگرید به: پرتال جامع علوم انسـانی
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انگار دنیا را به‌شان داده باشند؛ احمد شوش بود دیگر.«1
مأموریت در محور شـلمچه، به عهدۀ لشـکر 3 زرهی و تیپ 33 
نیروی مخصوص سـپاه سـوم ارتش عراق گذاشـته شده بود که در 
صـورت نیـاز، با یگان‌هـای دیگری تقویت و پشـتیبانی می‌شـدند. 
مقاومت نیروهای مدافع خرمشـهر، سـبب گردید که دشمن پس از 
گذشـت 8 روز، در یک کیلومتری غرب خرمشـهر زمین‌گیر شود 
و یگان‌های دیگری را برای کمک به منطقۀ نبرد گسیل دارد. ستاد 
ارونـد )مرکز فرماندهی یگان‌های زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در خوزسـتان(، در این مقطع از جنگ در خرمشـهر، در مورد 
پیشـروی نیروهای عراقی در محور پل نو )دروازۀ غربی خرمشـهر( 

اعلام کرد: 
»دشـمن در سـاعت 11:30 )7 مهر 1359( با 5 دستگاه تانک به 

800 متری پل نو رسـیده، سـعی در اشغال این پل دارد.« 
مقاومت نیروهای مردمی و نظامی در دفاع از خرمشهر، در حالی 
انجام مـی‌شـد کـه ایـن نیروها هیچ‌یک از سلاح‌های مورد نیاز برای 
مقابله با انبوه جنگ‌افزارهای سـنگین دشـمن را در اختیار نداشتند 

1. اشغال؛ تصویر سیزده‌ام: روایت چهل‌وپنج روز مقاومت در خرمشهر، محمدرضا 
ابوالحسنی، تهران، روایت فتح، 1382
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و تنها با تعداد معدودی سالح انفرادی و به‌کارگیری تاکتیک‌های 
جنگ شهری و آموخته‌های دوران انقلاب، به دفاع می‌پرداختند.1

در همین روز، دشـمن با اشـغال پل نو، حرکت خود را به سـمت 
خرمشـهر تسـهیل کرد. بدین صورت، ارتش عراق موفق شد دشت 
شـلمچه را بـه طـور کامـل تصرف کند و ضــمن عــبور از جــادۀ 
اهـواز ـ خرمـشهر، به محاصرۀ خرمشهر بپردازد. هر چند مقاومت 
مدافعین خرمشهر، رویای فتح سه‌ روزۀ خـوزسـتان و خرمشهر را به 
کابوس ارتش عراق تبدیل کردند، ولی در نهایت، پس از 34 روز، 

خرمشـهر اشغال ‌شـد و آبادان به محاصره در‌ آمد.
□

در مرحلـۀ دوم از نبرد هشت‌سـالۀ ملت ایـران با متجاوزین بعثی، 
ایـن قـوای جمهوری اسالمی بودند که دسـت برنده را داشـتند. با 
روی کار آمـدن نیروهـای مؤمـن و انقلابـی، وضعیـت جبهه‌هـا به 
نفـع مدافعـان انقلاب تغییـر کرد. قوای جمهوری اسالمی، علاوه 
بـر عملیات‌های محدود، عملیات گسـترده را نیـز در برنامۀ جنگی 

1. نبردهـای جنـوب اهواز؛ کارنامۀ تاریخی جغرافیای نظامی منطقۀ عملیاتی جنوب 
و جنوب‌غربی اهواز، گلعلی بابایی، تهران، پژوهشکدۀ دفاع مقدس، لوح محفوظ، 

1386، ص 47
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، طریق‌القدس  خـود قرار دادند. عملیات‌هایـی چون ثامن‌الائمه 
و فتح‌المبیـن در فاصلۀ مهر 1360 تـا فروردین 1361، عملیات‌هایی 
بودند که ارتش عراق را مجبور به فرار و عقب‌نشینی از قسمت‌های 
وسیعی از خاک ایران اسلامی کرد. حالا نوبت به بخش آخر کار 

بود: جنوب خوزسـتان و شـهر مهم و بندری خرمشهر.
 »طراحـی عملیـات »الـی بیت‌المقـدس« یکـی از بهتریـن و 
زیباتریـن طرح‌هـای عملیاتـی طـی دوران جنـگ بـود و از نظر من 
که عمری در کار عملیات خدمت کرده‌ام، واقعاً نقصی نداشـت. 
در این طرح، طراحان به این نتیجه رسـیدند که مناسـب‌ترین محل 
جهت پهلوگیری از جناح شرقی دشمن، بهره‌گیری از ساحل غربی 
رودخانۀ کارون است. البته این کار به سادگی امکان‌پذیر نبود. اگر 
دشمن این مسأله را می‌فهمید، حتماً خود را به ساحل غربی کارون 
می‌چسـباند. در ایـن صورت، مـا قطعاً باید با به میـدان آوردن یک 
لشـکر آبی‌خاکی، با دشـمن می‌جنگیدیم تا می‌توانسـتیم از عرض 
رودخانه عبور کنیم. لذا یکی از نکات بسیار برجسته‌ای که در این 
طراحـی و اقـدام فرماندهان مـورد توجه قرار گرفـت، رعایت اصل 

غافل‌گیر کردن دشـمن بود.«1
1. علی‌اکبـر موسـوی قویـدل، از اعضای کارگـروه طراحی عملیـات نیروی زمینی 
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عملیـات بیت‌المقـدس در دهـم اردیبهشـت 1361 و بـا رمـز »یا 
« آغـاز شـد. نیروهـای سـپاه و ارتـش، نبـردی  علی‌بن‌ابیطالـب
سـخت و بـزرگ را در آن سـوی کارون بـه راه انداختنـد و قـدم به 
قدم، خود را به خرمشـهر نزدیک سـاختند تا زمانی که نبرد دوباره 
به منطقۀ شـلمچه رسـید. نیروهای خودی در مرحلـۀ اول عملیات، 
توانسـتند خود را به جادۀ اهواز ـ خرمشـهر برسانند. در مرحلۀ دوم، 
نیروهـای عراقـی تـا مرز عقـب رانده شـدند و نیروهای خـودی در 
جنوب خرمشـهر مسـتقر شدند. در مرحلۀ سوم، قرار بود تا با حمله 

از سـمت شـلمچه، خرمشـهر را به محاصره در آورند.
»روز سه‌شـنبه 21 اردیبهشـت 1361، به گـردان حبیب آماده‌باش 
دادند و گفتند امشب گردان شما باید مرحلۀ سوم عملیات را شروع 
کنـد. طبـق طرح عملیـات، ما باید برای محاصرۀ شـهر خرمشـهر، 
ابتدا به سمت غرب پیشروی می‌کردیم و سپس با دور زدن نیروهای 

دشـمن، خود را به مرز شلمچه می‌رساندیم.
بر این اسـاس، سـاعت ده شـب سه‌شـنبه 21 اردیبهشت، حرکت 
ارتـش. برگرفتـه از کتاب: نهمین گـردان؛ کارنامۀ عملیاتی گـردان حبیب‌‌بن‌مظاهر 
لشکر 27 محمد رسول‌الله   از تأسیس تا پایان دفاع مقدس، پژوهش و نگارش 
گلعلـی بابایـی، تهـران، مؤسسـۀ حفـظ آثار و نشـر ارزش‌هـای دفاع مقـدس، مرکز 

مطالعات پژوهشـی 27 بعثـت، 1392، ص 210
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گردان‌ها به سوی هدف آغاز شد. پیشروی به سمت مواضع زرهی 
دشـمن کـه به نیروهایش آماده‌بـاش داده بود، کار آسـانی نبود؛ اما 
تجربـۀ مراحـل اول و دوم عملیـات، ثابـت کرده بود کـه هیچ چیز 

نمی‌توانسـت مانع نفوذ و پیشـروی نیروهای ما بشـود.
پـس از طی مسـافتی نه چنـدان طولانی، در پشـت یک خاکریز 
شـمالی ـ جنوبـی اسـتقرار پیدا کردیـم. ما از اطـراف خودمان هیچ 
اطلاعی نداشتیم. چون پیش از آن، هیچ‌گونه عملیات شناسایی در 
ایـن محـور انجام نداده بودیم. لحظه بـه لحظه وضعیت نیروهای ما 

وخیم‌تر و بر تعداد شـهدا و مجروحین اضافه می‌شـد.
با روشـن‌تر شـدن هوا، دقت تیر نیروهای دشـمن هم افزایش پیدا 
کـرد و مـا علاوه بـر تلفاتی که به خاطر برخورد بـا مین داده بودیم، 
حـالا بـا آتش دقیق توپخانه و کالیبر عراقی‌ها، بچه‌ها مثل گل پرپر 

می‌شدند.«1
مرحلـۀ سـوم عملیـات بیت‌المقـدس، نقطـۀ بازگشـت نیروهـای 
خودی به شلمچه بود؛ جایی که حماسۀ فتح خرمشهر باید در آن‌جا 
رقـم می‌خـورد. محمد قهرمانی از نیروهـای گردان حبیب تیپ 27 
محمد رسـول‌الله  ، فرجام مرحلۀ سوم عملیات بیت‌المقدس را 

1. سیداصغر میرعمادی از رزمندگان گردان حبیب. بنگرید به: نهمین گردان، ص 300
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این‌گونـه روایت می‌کند:
»درگیـری گردان‌هـای تیـپ 27 بـا دشـمن، طـی مرحلـۀ سـوم 
عملیات خیلی شدید بود. به صورتی که من تا آن موقع، درگیری به 
آن شدت ندیده بودم. اصلًا قابل تصور نبود. طوری که 250 تانک 
دشمن، از سه طرف، دژ مرزی را محاصره کرده بودند و روی سر 
نیروهای ما آتش می‌ریختند. علاوه بر تانک‌ها، شدت اجرای آتش 

توپخانه و خمپاره‌اندارهای عراق هم بی‌سـابقه بود.
در مقابـل آن‌هـا، مـا حتی یک دسـتگاه تانک نداشـتیم تـا برای 
خالی نبودن عریضه، حداقل یک گلوله به سمت تانک‌های دشمن 
شلیک کند. تجربه نشان داده بود که اگر ما این کار را می‌کردیم، 
تانک‌هایشـان فـرار می‌کردنـد؛ امـا دریغ از شـلیک یـک گلوله از 

سـوی تانک‌ها وتوپخانۀ خودی.
وقتی جنگ تن با تانک بین نیروهای ما و واحدهای زرهی ارتش 
عراق شـروع شـد، بچه‌هـای ما از هر وسـیله‌ای برای انهـدام ادوات 
زرهی دشمن استفاده می‌کردند و بدون هیچ واهمه‌ای، خودشان را 
به بالای برجک تانک می‌رساندند و با انداختن نارنجک به داخل 

کابین تانک‌ها، آن را منهدم می‌کردند.
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 اردیبهشت 1361، نیروهای 
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سـه گـردان حبیب، مسـلم و میثـم، بدون تـرس از مـرگ، مردانه با 
واحدهای زرهی دشمن ‌جنگیدند. طوری که فقط از گروهان یکم 
گردان حبیب، یعنی گروهان شـهید بهشـتی که همگی از نیروهای 
واحـد ارزیابـی سـپاه تهران بودند، بیسـت نفر شـهید شـدند. نحوۀ 
شـهادت این‌هـا آن‌قـدر مظلومانـه و در عین حـال باعظمت بود که 
انسـان بی‌اختیار صحابۀ شـهید پیامبـر در نبردهای صدر اسالم در 

ذهنش زنده می‌شـد. 
بعضـی از ایـن بچه‌ها، مجروح در خط افتـاده بودند که نیروهای 
بعثـی بـا تانـک از روی جسـم مجروح‌شـان عبـور کردنـد. یـا آن 
صحنه‌ای که گلولۀ تانک دشـمن درست به وسط بی.ام.پی حامل 
بچه‌های گروهان شـهید باهنر خـورد و همۀ نیروهای داخل و روی 
آن و از جمله برادر شـعبانی فرمانده گروهان شـهید باهنر زنده‌زنده 
در آتش سوختند. مرحلۀ سوم عملیات، واقعاً مرحلۀ سختی بود.«1

شـلمچه در بدو ورود نیروهای سـپاه توحید به خون نشسـت، اما 
ایـن ایثارها و از خود گذشـتگی‌ها، پلی شـدند بـرای فتح بزرگ. 

»فقط مانده بود خونین‌‌شـهر. از شـمال تا منطقۀ طلاییه جلو رفته 
بودیم و در کوشـک به جادۀ زید ـ حسـینیه رسـیده بودیم و الحاق 

1. نهمین گردان، ص 305
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انجام شـده بود. جادۀ اهواز به خونین‌شـهر هم کاملًا باز شده بود. 
پـادگان حمید هم آزاد شـده بود و سـه قـرارگاه روی یک خط قرار 

داشتند. 
در این‌جـا، نقـص مـا وضعیت دشـمن در خونین‌‌شـهر بـود. بین 
خونین‌‌شـهر و شـلمچه، دشـمن مثل یک غدۀ سرطانی هنوز وجود 
داشـت. یکی از مهم‌ترین حوادثی که رخ داد و من سـعی می‌کنم 

ایـن حادثـه را خوب تشـریح کنم، مرحلۀ آخر عملیات ماسـت. 
از عقـب جبهه‌ گزارش می‌‌شـد، مـردم با این‌کـه می‌دانند حدود 
5000 کیلومتـر آزاد شـده و حـدود 5000 نفـر هـم اسـیر گرفته‌ایـم 
و عمـدۀ اسـتان خوزسـتان آزاد شـده، ولـی مرتـب تکـرار می‌شـود 

خونین‌‌شـهر چه شـد؟
یعنـی تمام عملیات یک طرف، آزادی خونین‌‌شـهر طرف دیگر. 
برای خودمان هم این مطلب مهم بود که به خونین‌‌شـهر دست پیدا 
کنیـم. می‌‌دانسـتیم اگـر خونین‌‌شـهر را نگیریم، دشـمن همان‌‌طور 
که در شـمال شـهر اقـدام به حفر سـنگر کرده، در محـور ارتباطی 
خونین‌‌شهر به شلمچه هم اقدام به حفر سنگرهای سخت می‌کند و 

ما دیگر نمی‌‌توانیم به این سـادگی به هدف برسـیم. 
در اتـاق جنـگ، من و فرمانده‌ سـپاه تنها شـدیم. دو تایی حالت 
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عجیبـی پیـدا کـرده بودیم، از بس فشـار روحی و روانی بـه ما وارد 
شـده بود. لشـکرهایی که در اختیار داشـتیم، اسم‌‌شـان لشکر بود، 

ولی از رمق افتـاده بودند. 
در این‌جا، خداوند یک امداد عظیم نصیب ما دو نفر کرد. برای 
من، این امداد از عظیم‌ترین امدادهایی اسـت که در سراسـر مدتی 
که در جبهه بودم، از آن بالاتر را احسـاس نکردم. در این امداد، به 
یک طرح رسـیدیم. وقتی که با هم در میان گذاشـتیم، بین ما یک 
ذره بحث در نگرفت که نقطه‌نظر مختلفی داشـته باشـیم. اصلًا دو 
مسـؤولی بودیـم که یک فکـر و یک طرح واحد داشـتیم. صحبت 
که می‌کردیم، نشـان می‌‌داد این یاری خداوند اسـت که نصیب‌مان 
شـده اسـت؛ البته به برکت سعی و اخلاص رزمندگان اسلام. چون 

ما پشـت سر آن‌ها بودیم و جلویشان نبودیم. 
چشـم‌هایمان از خوشحالی درخشـید. مثل این‌که کار تمام شده 
بـود. حالـت جالبی اسـت کـه فرماندهی مطمئن باشـد طرحی که 
می‌خواهد به اجرا در بیاورد، در این طرح، اطمینان پیروزی هست. 
یعنـی ما پیـروزی را در آن جرقۀ ذهنی که به وجـود آمد، دیدیم.«1 

1. ناگفته‌هـای جنـگ؛ خاطـرات سـپهبد شـهید علی صیـاد شـیرازی، تدوین احمد 
دهقان، تهران، سورۀ مهر، صص 269 ـ 268
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□
سـحرگاه روز دوشـنبه سـوم خرداد 1361، در شـرایطی که طلایۀ 
سـتون یگان‌های تحت‌امر قرارگاه فتح، با جلوداری حسین خرازی 
و احمـد کاظمـی، فرماندهـان تیپ‌هـای 14 امـام حسـین و 8 
نجف‌اشـرف، می‌رفتند تا سیل‌آسـا به داخل شـهر خرمشهر سرازیر 
شـوند، واحدهای مجهز زرهی و مکانیزۀ دشمن نیز سرگرم آخرین 
هماهنگی لازم، پیش از آغاز یورش سهمناک خویش از دو جبهۀ 

شـلمچه و نهر خیّن بودند.
نیروهای خودی در دروازه‌های خرمشهر خود را برای آزادسازی 
خرمشهر آماده می‌کردند، اما قرارگاه نصر که توانسته بود تا شلمچه 
پیشـروی کنـد، بـرای مقابلـه بـا نیروهایی کـه قصد حمله داشـتند، 
موضع گرفت. ارتش عراق قصد داشت تا با شکافتن خط خودی، 

به نیروهای تحت محاصره در خرمشـهر کمک برسـاند. 
فرماندهـان  بـه  توصیه‌هـا  آخریـن  از  پـس  متوسـلیان1،  احمـد 

1. احمد متوسـلیان در سـال 1332 در تهران به دنیا آمد. سـال 1357 به هنگام پخش 
اعلامیه در خرم‌آباد دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب، به گنبد و سپس 
به کردستان رفت. ابتدا فرماندهی سپاه پاوه را پذیرفت و از خرداد 1358 فرمانده سپاه 
مریوان شـد. در اواخر سـال 1360 به همراه عده‌ای دیگر به جنوب رفت و تیپ 27 
محمد رسول‌الله  را تشکیل داد. این تیپ به فرماندهی وی در عملیات فتح‌المبین 
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گردان‌هایش، فرمان شـروع حمله را صادر کرد و بدین‌‌‌سان، یورش 
بازدارنـدۀ پنـج گـردان پیـاده تیپ 27 بـه صفوف تانک‌هـای تیپ 

مسـتقل 10 زرهـی ارتـش عـراق در جبهۀ شـلمچه آغاز شـد.
احمد متوسلیان در توصیف این مصاف نابرابر می‌گوید: 

»فرماندهـی سـپاه سـوم دشـمن آمادۀ اجـرای پاتک سـنگینی با 
هـدف تصـرف مجدد خرمشـهر شـده بود؛ پاتکی به اسـتعداد سـه 
تیـپ پیـاده در جبهۀ خین و یک تیپ تقویت‌شـدۀ زرهی در جبهۀ 
شـلمچه. تیـپ 10 زرهـی عمدتاً به تانک‌های تـی72 مجهز بود. ما 
در ساعت پنج‌و‌سی دقیقۀ صبح، به این تیپ تقویت‌شدۀ زرهی در 
شلمچه حمله کردیم. در همان بدو درگیری با دشمن، متوجه شدیم 
که این تانک‌ها ضدآر.پی.جی هستند. به همین دلیل، برادرهای ما 
پای پیاده به دنبال تانک‌های تیپ 10 زرهی دشـمن می‌دویدند، از 
ایـن تانک‌های کذایی تی72 بـالا می‌رفتند و داخل آن‌ها نارنجک 
می‌انداختنـد. یعنـی این تانک‌های مدرن را با اسـتفاده از نارنجک 
دستی از بین می‌بردند! در این رابطه باید متذکر نکتۀ مهمی بشوم: 
دشـمن کـه آمادۀ تهاجم شـده بود و قصد داشـت رأس سـاعت 

و بیت‌المقـدس شـرکت داشـت. همزمان با یورش ارتش اسـراییل بـه جنوب لبنان، 
بـه همراه نیروهای تیپ به سـوریه رفـت. در 14 تیر 1361 هنگام عزیمت به لبنان، به 
همراه سه تن دیگر ربوده شد و از آن پس وضعیت وی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
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شـش صبـح حملـۀ خـودش را شـروع کنـد، در ایـن تقابـل نابرابر، 
کمـرش شکسـت و بیـش از هفتادوپنج دسـتگاه تانـک آن، به این 
شـیوۀ دلاورانـه توسـط برادرهـای مـا منهدم شـد. هر یـک فرمانده 
گردان این تیپ تقویت‌شدۀ زرهی دشمن کشته شدند و معاون این 
تیپ هم به هلاکت رسـید. در نتیجه، دشـمن سـازمان رزم خودش 

را از دسـت داد.
این مقطع، یکی از اموری بود که مشخصاً دست غیب را می‌شد 
در آن دیـد. آخـر چه‌طـور می‌شـد که حملۀ ما با ضدحملۀ دشـمن 
مقارن بشود؛ به شکلی که این تک ما، در حقیقت در حکم پاتکِ 
قبل از تکِ دشمن محسوب شود؟ به این صورت که دشمن آمادۀ 
تصرف مجدد خرمشـهر شـده بـود و همۀ نیروهای مـا، به خاطر به 
تصرف در آوردن خرمشـهر، سازماندهی خودشان را از دست داده 
بودند. اگر دشـمن سـاعت شش صبح عملیات خودش را شــروع 
مـی‌کـرد، بـه علت نقطه ضعفی که ما در روز در مقابل تانک‌های 
دشمن داریم، موجب می‌شد که به سهولت تنها سد دفاعی جلوی 
خرمشـهر، یعنی سـد دفاعی تیپ 27 محمد رسول‌الله را بشکند. با 
شکسـتن این سـد، خرمشهر بار دیگر به تصرف دشمن درمی‌آمد و 
عراق با اتکاء به جادۀ اهواز ـ خرمشهر، نیروهای ما را در مرز هم به 
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محاصره می‌انداخت. 
خـب، چـه نیرویی قادر بـود جلوی چنین قدرتـی را بگیرد؟! جز 
این نیسـت که متلاشـی شـدن این قدرت دشـمن، کار الهی بود و 
دسـت خـدا در آن به خوبی آشـکار بود. وقتـی برادرها با نارنجک 
دستی به تانک‌های تی72 کذایی دشمن یورش بردند، چنان رعب 
و وحشـتی در دل خدمۀ این تانک‌ها ایجاد شـده بود که تانک‌ها را 
گذاشتند و در رفتند! پای پیاده در دشت شلمچه، با سرعت تمام از 
مقابل برادرهای ما فرار می‌کردند. آیا این نیست که ملائکۀ خدا در 
بین برادرهایمان بودند که موجب شـد تعداد آن‌ها در چشـم دشمن 

خیلی زیاد جلوه کند؟!«1
اینک بهتر اسـت نیم‌نگاهی به وضعیت تیپ‌های مکانیزۀ دشمن 
در نهـر خیـن داشـته باشـیم. محمدابراهیم همـت در توصیف نبرد 

می‌گوید: خین 
»وضعیت اسـتقرار واحدهای پیاده ـ مکانیزۀ عراقی در نهر خین 
خیلی عجیب بود. وقتی در نخسـتین سـاعات سحرگاه سوم خرداد 
به نزدیک مواضع آن‌ها رسـیدیم، دیدیم به صورت گله‌ای در آن‌جا 

1. نـوار مصاحبـه، دوشـنبه دهم خـرداد 1361، قـرارگاه فرعی نصر دو، آرشـیو نوار 
معاونت فرهنگی لشـکر 27
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مسـتقر شـده بودند. از آن‌جا که این‌ها حتی احتمال هم نمی‌دادند 
که ما از برنامه‌هایشـان خبردار شـده باشـیم و نیرویی سـر وقت‌شان 
بفرسـتیم، دراز بـه دراز خوابیـده بودند و داشـتند خوب اسـتراحت 
می‌کردند تا با روشن شدن هوا، سرحال و تازه‌نفس، بیایند و اجرای 

پاتک کنند.
درسـت مقارن با فجر صادق، حمله را شـروع کردیم. خیلی زود 
کار درگیـری بچه‌هـا به جنگ تن به تن و سـرنیزه با نفرات دشـمن 

منتهی شد. 
از همـه طـرف، بـا تیـر کلاش و شـلیک آر.پی.جـی و پرتـاب 
نارنجـک، آن‌هـا را مـی‌کوبــیدیم. در یکـی از نقـاط، بچه‌های ما 
قبضه‌های خمپاره‌انداز شصت میلی‌متری دشمن را غنیمت گرفتند 
و بلافاصلـه بـا همان قبضه‌ها، انبـوه متراکم نیروهـای عراقی را زیر 
آتـش خمپاره‌هـای غنیمتـی تـار و مـار کردنـد. آن روز، نیروهـای 
تیپ ما، در هر دو جبهۀ خین و شـلمچه، با تحمیل تلفات سـنگین 
بـه دشـمن، توانسـتند از حیـث انهـدام نیـرو و تجهیـزات، ضربات 

وحشـتناکی به عراقی‌هـا وارد کنند.
در شـلمچه، بچه‌های بسـیجی مثل شیر رفته بودند بالای برجک 
تانک‌های عـراقــی، درِ آن هــا را بــاز مــی‌کردند و به داخل‌شان 
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نارنجـک می‌انداختند و آن‌ها را منهـدم می‌کردند.«1
بدین ترتیب، پاتک دشـمن شکست خورد و نیروهای خودی در 

جبهۀ شلمچه خط پدافندی خود را تشکیل دادند.
□

بعـد از فتـح خرمشـهر، جمهـوری اسالمی در یـک دوراهـی 
استراتژیک معطل می‌ماند: ادامۀ جنگ در این سوی مرزها یا ورود 

به خاک دشـمن. 
با نگاه اجمالی به تاریخ انقلاب اسلامی و مرور سخنان اشخاص 
تأثیرگـذار در سیاسـت‌های جمهـوری اسالمی، یـک نکتـه قابـل 
تشـخیص اسـت؛ این‌کـه همۀ مقامات کشـور و خصوصاً شـخص 
، بـه ادامـۀ نبرد بـا متجاوزین هـم‌رأی بودنـد. تنها  حضـرت امـام 
اختالف، مـکان این جنگ بـود: در مرزها یا با هجوم به سـرزمین 
دشمن. طرفداران هر دو ایده، استدلال‌های خاص خود را داشتند. 
در ایـن بیـن، حامیـان جهانی عـراق هم می‌خواسـتند وضعیت را به 
گونـه‌ای رقـم بزننـد که دنیـا جنگ و تجـاوز ارتش بعثـی را نادیده 
بگیـرد و جنـگ را آن‌طور خاتمه دهند که گویـا اصلًا تجاوزی در 
1. همپـای صاعقـه؛ کتاب یکم از کارنامۀ عملیاتی لشـکر 27 محمد رسـول‌الله، دی 
1360 تـا تیر 1361؛ حسـین بهـزاد، گل‌علی بابایی، تهران، سـورۀ مهر. نوار مصاحبه 

دهم خرداد 1361 آرشـیو نوار معاونت فرهنگی لشـکر 27 
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کار نبوده اسـت. حتی وضعیتی ایجاد کنند که هر گاه خواسـتند، 
بتوانند عراق را مجدداً به تجاوز به ایران اسلامی وادار نمایند و ما را 

در حالـت نه جنگ، نه صلـح نگه دارند. 
، ادامۀ جنگ در داخل خاک عراق  اما با موافقت امام خمینی
تصویب شـد و این بار هم شـلمچه در مرحلۀ سـوم نبرد هشت‌سالۀ 
ملـت ایـران بـا نمایندۀ اسـتکبار جهانـی یعنی ارتش صدام‌ حسـین 

پیشـگام بود. حالا نوبـت تنبیه متجاوز بود. 
این بار منطقۀ شـلمچه، زید، کوشـک و طلاییه، شکل و شمایل 
متفاوتی داشت. دشمن هوشیارتر بود و سربازان عراقی انگیزه‌دارتر 
می‌جنگیدنـد. مهندسـی جنگ رژیـم عراق، با کمک مستشـاران 
نظامـی خارجـی، موانـع بسـیاری را مقابـل نیروهـای ایـران تدارک 
دیـده بـود. عملیات رمضان از منطقۀ کوشـک و طلاییه در شـمال 
تـا شـلمچه در جنـوب امتداد داشـت و قرار بود نیروهـای خودی با 
حرکـت از دو سـوی کانـال ماهیگیـری، تـا سـاحل شـرقی اروند و 

شط‌العرب پیشـروی کنند. 
نکتـۀ مهم این بـود که بین دو عملیـات بیت‌المقدس و رمضان، 
ارتش عراق سرتاسر این منطقه را با میادین وسیع مین، سیم‌خاردارها، 
خاکریزهای مثلثی، کانال‌های متعدد و... مسـلح کرده بود. چهار 
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قـرارگاه قـدس، فجـر، فتـح و نصر، به ترتیب از شـمال بـه جنوب، 
فرماندهـی یگان‌های خودی را بر عهده داشـتند.

فرماندهی عملیات در منطقۀ شـلمچه برعهـدۀ قرارگاه نصر بود. 
امـا مشـکل عمده‌ای قبل از شـروع عملیات، تـک در این منطقه را 
مختـل کـرد. ارتش عراق بـا پمپاژ آب، در منطقۀ شـلمچه آب رها 
کـرد. ایـن آب به تدریج مناطق بین دو طرف و منطقۀ جلوی نوک 
مـدادی )منطقـۀ پنج‌ضلعی( را فرا گرفـت. به همین دلیل، عملیات 

قرارگاه نصر در این منطقه با مشـکل جدی مواجه شـد. 
عملیات رمضان در سـاعت 21:30 تاریخ 22 تیر 1361 آغاز شـد 
و فقط در مرحلۀ چهارم عملیات، در شـب یکم مرداد، عملیاتی با 
، 31 عاشـورا و تیپ‌های یک و 3  شـرکت تیپ‌های21 امام رضا
لشـکر 21 حمزه ارتش، در منطقۀ شـلمچه به اجرا درآمد. نیروهای 
خودی در آغاز شـب موفق به پیشـروی در بعضی مناطق شدند، اما 
با کندی پیشرفت عملیات، به ناچار قرارگاه کربلا در ساعت 4:55 
دستوری بدین شرح صادر کرد: »نمی‌شود خاکریز زد و همان جا 
را حفظ کرد. نیروهایتان را به عقب برگردانید و سـعی کنید چیزی 

جا نگذارید. مجروحین و شـهدا را به مواضع اولیه برگردانید.«1
1. گزارش روزانۀ جنگ، جلد چهارم، تنظیم و تدوین احمد دهقان، تهران، مؤسسۀ 
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عملیـات رمضـان پـس از پنـج مرحله به پایـان رسـید و نیروهای 
خـودی، به غیر از پیشـروی‌های محدودی در منطقۀ پاسـگاه زید، 
موفقیت دیگری کسب نکردند. پس از آن، منطقه شلمچه ساکت 
شـد و نیروهای دو طرف، در پشـت خاکریزها به انتظار نشسـتند. 
ارتش عراق، اولین بار در عملیات رمضان در منطقه آب انداخت. 
در بهار 1363 نیز ایران قصد داشت تا عملیات بزرگی در این منطقه 
انجام دهد. حتی در مناطق شـمالی‌تر، تونل‌های زیرزمینی در حال 
احداث بود، ولی ارتش عراق با کشف این عملیات، وسعت منطقۀ 

آبگرفتگی را افزایش داد و تمام منطقه را زیر آب برد.

به این ترتیب، شلمچه تا زمستان 1365 منتظر ماند.

نشر آثار شهید حسن باقری، 1389، ص 429 



فصل سوم
بعـد از عملیـات رمضان، منطقـۀ عملیاتی شـلمچه غیرقابل نفوذ 
تلقـی گردیـد. از همیـن رو، مسـیر طراحـی عملیات‌هـا بـه سـمت 
جبهه‌های دیگر سوق پیدا کرد. اما شرق بصره جایی نبود که بشود 
از آن صرف‌نظر کرد. از همین رو، فرماندهان سپاه بار دیگر منطقۀ 

شـلمچه را هدف عملیـات قرار دادند.
ارتش عراق پس از عملیات رمضان، منطقۀ شلمچه را به صورت 
سرزمینی با انواع و اقسام موانع و آبگرفتگی‌ها درست کرده بود. به 
دلیل همین انبوه موانع مصنوعی دشمن بود که فرماندهان خودی، 
هنـوز عملیاتـی را در این منطقه طراحی و اجـرا نکرده بودند. موانع 
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طبیعی و ایجاد شده در منطقه، عبارت بودند از:
همان‌گونـه کـه قبلًا گفته شـد، كانال پرورش ماهـی به طول 29 
كیلومتر و عرض به طور متوسـط یك كیلومتر اسـت. عمق آب در 
كناره‌های كانال پنجاه سـانتیمتر و در اواسـط آن دوو‌نیم متر است. 
سـیل‌بندهای حاشـیۀ‌ كانال، به ارتفاع یك‌ونیم متر و عرض 10 متر، 
ایـن كانـال را بـه دژ دفاعی مسـتحكمی تبدیل كرده بـود. در ضلع 
غربی كانال‌، جاده‌‌هایی به ارتفاع پنجاه سانتیمتر، كار نقل و انتقال 
را در طول كانال میسر می‌ساخت. آب موجود در كانال، به وسیلۀ 
نهرها و كانال‌ زوجی دو ردیفه توسط پمپاژ آب دائماً كنترل می‌شد. 
وجود این كانال در مواضع پدافندی دشـمن نقش مؤثری داشـت و 

عبـور از آن همـواره در مباحث نظامی مطرح بود.
آبگرفتگی شلمچه، از شمال جزیرۀ بوارین به فاصلۀ یك كیلومتر 
از جادۀ شلمچه آغاز شده بود و در امتداد مرز به طرف شمال ادامه 
می‌یافت. آبگرفتگی در 10 كیلومتری انتهایی كانال پرورش ماهی، 
مابیـن ضلـع شـرقی آن و دژ مـرزی عـراق، گسـترش می‌یافت و به 
حدود 75 كیلومتر مربع می‌رسـید. آبگرفتگی فوق، توسـط كانالی 
از سـمت پاسـگاه زید، تغذیه می‌شـد و عمـق آب حداكثر به 170 
سـانتیمتر می‌رسـید. كمتریـن عمـق آب در كناره‌هـای آبگرفتگی 
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حداقـل سـی سـانتیمتر بود. هـدف عـراق از جاری كـردن آب در 
منطقـه، ایجـاد مانعـی غیرقابل عبور بـرای نیروهای ایران به سـمت 

مواضـع دفاعی خود بود. 
كانال‌ زوجی نیز كانال دو ردیفه‌ای بود به طول تقریبی 8 كیلومتر 
و عرض چهل متر و شامل دو شاخۀ بیست متری كه به فاصلۀ چهار 
متر از یكدیگر قرار داشتند. دژهای حاشیۀ كانال با ارتفاع دو‌ونیم تا 
3 متر و عرض 3 متر پوشش مناسبی را برای این كانال ایجاد كرده 
بود. ارتباط كانال زوجی، از یك طرف با رودخانۀ اروند و از طرف 
دیگر با كانال ماهیگیری، شـكل خاصی به زمین منطقه بخشـیده و 
نقطۀ مناسبی برای توقف عملیات و انجام پدافند محسوب می‌شد. 
بر این اسـاس، رسـیدن به کانال زوجی، انتهای عملیات تعیین شده 
بـود و نیروهای خودی قصد داشـتند تا با رسـیدن بـه کانال زوجی، 

خط دفاعی مطمئنی ایجاد کنند و پشت آن مستقر شوند.
بـر ایـن اسـاس، خطـوط و رده‌هـای دفاعـی دشـمن را در منطقۀ 

شـلمچه چنیـن می‌توان برشـمرد:
منطقۀ آبگرفتگی و كانال‌های ماهی و وجود آبگرفتگی در شمال 
پنج‌ضلعی، تا اندازه‌ای خیال عراق را از دادن جناح به ایران آسوده 
میك‌رد، ولی در عین حال برای اطمینان بیشتر و همچنین نزدیك‌تر 



52   شلمچه

كـردن خـط خود بـه رزمندگان اسالم و نیز ایجـاد رده‌های دفاعی 
متعـدد در مقابل نیروهای ایرانی، اقـدام به احداث چندین خاكریز 
از پاسگاه كوت‌سواری به پاسگاه بوبیان و از آن‌جا به طرف شمال 
كـرد. همچنین بـا زدن پل‌هایی بر روی كانال ماهـی و ایجاد جادۀ 

عمـود بـر خاكریز‌های فوق، به تقویت این خط پرداخت.
خطوط دفاعی دشمن، عبارت بودند از: 

خـط اول: بـه فاصلـۀ چهـار كیلومتـری شـرق كانال ماهـی و به 
مـوازات آن، دژی بـه ارتفـاع دو و عرض 10 متر كه پاسـگاه مرزی 
كوت‌سـواری را بـه پاسـگاه بوبیـان متصل میك‌رد. طـول این خط 
نزدیـك بـه 10 كیلومتـر و بـر روی آن مواضـع پیـاده وجود داشـت. 
میادین مین و رده‌های متعدد سیم‌خاردار در كنار سنگرهای كمین 

جلـوی دژ، تأمینك‌ننـدۀ خـط اول عراق به حسـاب می‌آمدند.
خـط دوم: دژی بـه عـرض 8 متر و ارتفاع تقریبـی دو متر كه در 
فاصلـۀ 500 متـری دژ اول و بـه صـورت موازی با آن احداث شـده 

بود.
خط سـوم: ضلع شـرقی كانال پرورش ماهی، به عرض 10 متر و 

ارتفـاع 2 تا 3 متر كـه دارای مواضع پیاده بود.
خـط چهـارم: ضلـع غربـی كانـال پـرورش ماهـی، به عـرض 10 
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متـر و ارتفـاع 2 یـا 3 متر كـه مواضع پیاده بر روی آن احداث شـده 
بـود. دو ضلـع كانـال پـرورش ماهی، توسـط دو پل خاكـی كه در 
زیـر آن لوله‌هایی برای عبور آب تعبیه شـده بود، به یكدیگر متصل 

می‌شدند.
خـط پنجم: چسـبیده بـه ضلع غربـی كانال ماهیگیـری، مواضع 
نیم‌دایره‌ای و نونی‌شکل به شعاع تقریبی دویست متر و عرض 4 متر 
و ارتفاع تقریبی 2 متر سـاخته شـده بود. بر روی این مواضع، كانال 
بـرای تـردد نیروهای پیـاده و سـنگرهای مورد نیاز نیروهای دشـمن 
احـداث شـده بود. با نصـب تیربار به روی دو سـر هلالی، آن را به 
دژی مسـتحكم تبدیـل كرده بودند كه عبـور از آن برای هر نیرویی 

بود. دشوار 
خـط ششـم: از خاكریزهایـی تشـكیل یافته بود كه در پشـت آن 

مواضـع تانـك و تیربار قرار داشـت.
دشـمن همچنیـن در ایـن منطقـه موانعی بـه صورت چنـد میدان 
مین، چندین ردیف سیم‌های خاردار حلقوی، زوجی، فرشی، چند 
ردیـف موانـع خورشـیدی و نبشـی ضربدری و موانعـی در داخل و 

بیـرون آب، تله‌هـای منور و... ایجـاد نموده بود.
عملیـات كربلای5 در سـاعت یک‌ونیم بامـداد 19 دی 1365 با 
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« آغاز شـد. نیروها از دو محور آب‌گرفتگی  رمـز مبارك »یازهرا
بوبیان و در نهایت غرب كانال پرورش ماهی، و آبگرفتگی شلمچه 
)پنج‌ضلعی، پاسگاه شلمچه( و سرانجام جزیرۀ بوارین و نهر جاسم 
وارد عمـل شـدند. به دلیـل محدود بـودن منطقۀ نبـرد، عملیات از 
پیچیدگی‌هـای زیـادی همـراه بـود. یکـی از نیروهـای پیشـرو، در 

خاطـرات خود دربارۀ لحظات شـروع عملیات آورده اسـت:
»داخـل تونل، بـه انتظار اعلام رمز عملیات نشسـته بودیم. برادر 
جلیل لب تونل نشسـته بود و سـعید فانی هم کنارش. برادر جلیل، 
بعد از صحبت با بیسیم، آهسته چیزی در گوش سعید فانی گفت. 
سعید با عجله به امیر نظری گفت: »یا فاطمة ‌الزهرا، امیرجان شروع 

کن... یاعلی، التماس دعا.«
اشک به چشمانم دوید. امیر با شنیدن نام خانم فاطمه لبخند 
زد و بـا بیلچـه آخرین قسـمت تونل را برداشـت تا راه باز شـود. راه 
که باز شـد، چشـم‌تان روز بد نبیند؛ دیدیم کوهی از سـیم‌خاردار و 
خورشـیدی، نهر را پوشـانده است. آسـمان بر اثر منورهای فراوان، 
مانند روز روشـن بود. نور شـدیدی داخل تونل زد. صدای انفجار 

شـدید از اطراف هم نشـان از درگیری و شـروع آن داشت.
امیـر نظـری نگاه معنی‌داری به ما کـرد و گفت: »بچه‌ها برویم. 
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یاعلی.«
هنوز سر امیر کاملًا از تونل خارج نشده بود که تیر قناسه، درست 
خورد توی پیشـانی‌اش. با یک آخ کوتاه، جلوی چشـمان ما پر زد 
به ملکوت. قناسـه‌چی عراقی، سـر تونل را نشـانه گرفته بود. جنازۀ 
امیر، راه تونل را بسـته بود. گیج شـده بودیم. مسؤول گروه، حسین 
صادقی‌نـژاد گفت: »برادر جلیل می‌گوید تیم شـما از روی جنازۀ 

امیر رد شـود، بعد جنازه را خودمان عقب می‌کشیم.«
سر حسین هنوز بیرون نرفته بود که یک گلوله آر.پی.جی خورد 
لـب تونـل و بارانـی از گل و مـوج و ترکـش ریخـت روی سـرش. 
حسین با ناراحتی فریاد کشید: »کور شدم، هیچ جا را نمی‌بینم.«

فریاد برادر جلیل بلند شد: »حسین، بیا عقب. نفر بعد برود.«
مسـعود احمدیـان گفـت: »بچه‌هـا، وجعلنـا و ذکـر تخریـب را 

بخوانیـد.«
سـپس نگاهـی مثل نـگاه خداحافظی به ما کـرد و محکم و زیبا 
گفـت: »بسـم‌الله الرحمـن الرحیم« و با سـرعت از در تونل خارج 
شـد و خـود را انداخت داخـل آب. پورغلام بعد از مسـعود خارج 
شـد، ولـی بـا یک گلوله زخمی شـد و افتـاد کنار. نوبـت من بود. 
به تقلید از مسـعود، به سـرعت پریدم بیرون و شـیرجه رفتم تو آب. 
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کیف عجیبی به من دست داده بود. مسعود داشت تندتند سیم‌های 
خاردار را قطع می‌کرد و معبر می‌زد. همین‌طور که به سمت مسعود 
می‌رفتم، سـیم‌خاردار قطع‌کن را از گردنم باز کردم و سالح را به 

پشـت انداختم. مسـعود گفت: »زود باش که هوا پس اسـت.«
راست می‌گفت. عراقی‌ها بالای سر ما بودند و مثل نقل و نبات 
روی سـرمان گلوله می‌ریختند. اما خدا می‌خواسـت که معبر تمام 
شـود. اولـش ایـن طـرف و آن طـرف می‌رفتـم، ولی بعد کـه دیدم 
گلوله‌هـا کاری بـه ما ندارند و مسـعود را دیدم که بی‌خیال مشـغول 
معبر زدن اسـت، من هم بی‌خیال شـدم. در بین ردیف‌های سـوم و 
چهارم سـیم‌خاردار بودیم که یک‌دفعه تیری خورد به سـر مسـعود. 
صدای شکسـته شدن جمجمه‌اش را شنیدم. در حالی که نگاهش 
را به من دوخته بود، به زیر آب رفت. نگاه آخرش بدجوری دلم را 
سوزاند. درست همان جوری که دوست داشت، داخل آب شهید 

شد. 
حالا من تنها بودم. پشت سرم را نگاه کردم و دیدم بقیۀ بچه‌های 
تیـم، همه لب تونل یا اول سـاحل نهر خین شـهید شـده‌اند. منظرۀ 
دردناکی بود. به سـمت راسـت نگاه کردم و دیـدم بچه‌های گروه 
مصطفی کاظمی مشغول کندن در تونل هستند تا وارد عمل بشوند. 
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وقت فکر کردن نبود. شروع کردم به ادامه دادن. سرم را بالا آوردم 
ببینم در خط عراق چه خبر اسـت که دیدم یک عراقی، با آر.پی.

جی مرا هدف گرفته. رفتم زیر آب. گرمی و نور گلوله را که دقیقاً 
از بالای سـرم رد شد، احساس کردم.

بـالا کـه آمـدم، دو سـه تـا عراقی دیگـر داشـتند مرا به هم نشـان 
می‌دادنـد. دیگـر جـای معبـر زدن نبـود. بـه فکـرم رسـید از زیـر 
سـیم‌خاردارها درون آب بـروم. احتمـال این‌کـه گیـر کنـم و خفـه 
شـوم زیـاد بود، اما بـه زیر آب رفتم و سـیم‌خاردارها را با دسـت از 
زمیـن کشـیدم. خوشـبختانه کنده شـد. می‌شـد از زیـر آن‌ها عبور 
کـرد. برگشـتم روی آب و نفـس گرفتـم و دوبـاره رفتـم زیـر آب. 
دو سـه ردیـف را رد کردم. دوباره نفس گرفتـم و رفتم زیر آب. از 
هـر ردیف که رد می‌شـدم، تکـه‌ای از لباس و بدنـم گیر می‌کرد و 
کنده می‌شـد. اما مهم نبود. وقتی نفسم تمام شد و خواستم دوباره 
بالا بیایم، با کمال تعجب دیدم که به سـاحل عراق رسیده‌ام. باورم 
نمی‌شـد این‌قدر زود برسم. درست زیر خاکریز عراقی‌ها بودم و از 
پاییـن، آن‌ها را می‌دیدم. خدا را شـکر کردم کـه این‌قدر زود به این 

طرف رسیدم.«1	
1. حماسۀ یاسین؛ خاطرات محمد انجوی‌نژاد، تهران، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات 



58   شلمچه

همزمان با گسـترش محورهای عملیاتی، لشـکرهای مختلف در 
یک زمان وارد عملیات شـدند و هماهنگ با هم، به طرف مواضع 
از پیش تعیین‌شـده حرکت کردند. این سرعت عمل نیروهای سپاه 
اسلام، چنان دشمن را غافل‌گیر کرده بود که مستأصل مانده بودند 
کـدام محـور را تقویت کنند. به طوری که در شـب اول عملیات، 
نیروهای خودی با پشـت سـر گذاشـتن انبوه موانع احداثی دشمن، 
وارد پنج‌ضلعی شـدند. همچنین جزیرۀ بوارین در حاشیۀ اروندرود 

تصرف شـد و نیروها به سـمت کانال پروش ماهی پیش رفتند.
کربالی5 بـه دلیـل منطقۀ محدود، شـاهد درگیرهای سـنگین و 
آتش پرحجم دشمن بود. به همین دلیل، کسانی که در این عملیات 
شرکت داشتند، آن روز‌ها و شب‌ها را پر از حماسه و ایثار می‌دانند. 

کربلای5 و شـلمچه، لبریز از خاطره‌های همیشه جاوید است.
»گـردان امـام حسـین را به نوک کانال ماهی رسـاندم. بچه‌ها 
درگیر شدند و در همان لحظات اول، دوشکای تپۀ دیده‌بانی را خفه 
کردند. آن‌ها به زودی پل را هم تصرف کردند و با پاکسازی پیش 
، به زودی کار الحاق را  رفتند. می‌دانستم که گردان امام حسین
انجام خواهد داد؛ حتی اگر تا آخرین نفرشـان آن‌جا شـهید شـوند. 

اسلامی، 1375، صص 106 ـ 195
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شـهادت‌طلبی و مقاومـت در شناسـنامۀ ایـن گردان می‌درخشـید و 
حـالا بـا حضور مصطفـی پیش‌قدم، گـردان حال دیگری داشـت. 
هنوز آن غبار اندوهی که از شـهادت دوسـتان و برادر شـهیدش بر 
چهرۀ معصوم او نشسته بود، برطرف نشده بود. بی‌قراری و آرامش 

توأمانـی در حرکاتش بود. 
به سـوی برادر کبیری برگشـتم. مسـیر عبور از نوک کانال ماهی 
بود و قرار بود گردان‌های امام زمان و امام سجاد را به منطقه 
ببریـم تـا مرحلـۀ دوم عملیـات، بعد از عبـور از کانال ماهـی انجام 
شـود. دومین بار بود که از نوک کانال ماهی و از نزدیکی پاسـگاه 
کوت‌سـواری برمی‌گشـتم. بـدون فـوت وقـت، آن‌هـا را در همـان 
مسـیری کـه گـردان امام حسـین را بـرده بودیم، حرکـت دادیم. 
فرمانده گردان امام سـجاد برادر حاج‌حسـینلو از بچه‌های خوی 
بـود و فرمانـده گردان امام زمان بـرادر یزدانی، بچۀ اردبیل بود. 
اکثر نیروهای این دو گردان، تازه به منطقه اعزام شده بودند و میزان 

آتش روی روحیه‌شـان تأثیرگذار بود.
این گردان‌ها را هم به نوک کانال ماهی رساندیم. از قسمت نوک 
مثلثـی کانـال پیچیدیم؛ در حالـی که از آن‌جا تا پـل اول، علاوه بر 
آتش شـدید دشـمن که با وجود شـب، به گلوله‌های رسام نیز مزین 
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شـده بود و هراس نیروهای تازه‌کار را بیشـتر می‌کرد، با انواع موانع 
هم روبه‌رو بودیم. برای رسـیدن به پل، من از روی سـیل‌بند حرکت 
می‌کـردم؛ در حالی که گردان‌هـا از پایین حرکت می‌کردند. آتش 
انواع سالح‌های سبک و نیمه‌سنگین مثل تیربار دوشکا، چهارلول 
و... آن‌جـا زیـر آتـش قـرار داشـت و حجـم رسـام‌ها بـرای نیروها 
خوف‌آور بود. بالای سیل‌بند حرکت می‌کردم و می‌گفتم: »ببینید، 

همۀ این‌ها، تیراندازی کور اسـت.« 
سعی داشتم به هر طریق روحیۀ بچه‌ها تا رسیدن به پای کار حفظ 

شود. و عجیب بود که هیچ گلوله‌ای هم به من نمی‌خورد.
کنـار پـل، سـمت حرکـت را برای مسـؤولان گردان‌ها مشـخص 
کـردم. یـک گـردان بـه سـوی نخلسـتان و یـک گـردان به سـوی 
هلالی‌ها باید پیش می‌رفتند. در بازگشـت، تازه متوجه سوراخ‌هایی 
در لباسـم شـدم. جای گلوله‌هایی بود که از نزدیک من عبور کرده 

بودند.«1
جنگ در آن برهه، فقط جنگ نیروها نبود. دشمن به اندیشه‌های 
نظامـی که از سـوی مستشـاران نظامی شـرق و غرب بـه آن‌ها هدیه 

1. لشـکر خوبان؛ خاطرات مهدی‌قلی رضایی، به کوشـش معصومه سپهری، تهران، 
سورۀ مهر، ص 506
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می‌شـد، مجهز بود. و از طرفی، سـیل امکانات و تجهیزات مدرن، 
بـا دلارهای نفتی شـیوخ عـرب راهی جبهۀ نبرد می‌شـد. اطلاعات 
نظامی ما، مرتب به وسـیلۀ ماهواره‌ها و جاسوسـان کشـورهای ثالث 
در اختیـار دشـمن قـرار می‌گرفـت. همـۀ این‌هـا در حالـی بـود که 
منابـع تسـلیحاتی ما بسـیار محدود بـود. ما تنها اتکایمـان به ایمان و 

سلحشـوری فرماندهان و نیروهای از جان گذشـته بود. 
»شلمچه، ساعت چهارونیم بعدازظهر. هنوز از نیروهای کمکی 
و مهمـات خبـری نبود. گلوله‌های دشـمن همچنان با شـدت تمام 
می‌باریدند. حاج‌آقا نوری به بچه‌هایی که داخل سنگر بودند، پیام 
داد: »بروید و به کلیۀ سـنگرها سـر بکشـید. به بچه‌هـا بگویید که 

اسـلحه را زمین بگذارند و به خانم زهرا متوسـل شوند.« 
از سنگر خارج شدیم تا این خبر را به همه برسانیم.

کنـار خاکریـز حرکت می‌کردم تا پیـام حاج‌آقا نوری را به بچه‌ها 
برسانم. به هر سنگری که می‌رسیدم و پیام را به آن‌ها می‌دادم، همه 
حال و هوای دیگری پیدا می‌کردند. در بعضی از سنگرها، مجروح 
یا شـهیدی آرام گرفته بود. بعضی از مجروحان، شـهادتین را زمزمه 

می‌کردند.
قدری جلوتر رفتم. در یک سـنگر، دو نوجوان کم‌سـن و سال‌تر 
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از بقیـه، دسـت در گـردن هـم انداخته و بـه دیوار سـنگر تکیه داده 
بودند. گفتم: »بچه‌ها، اسـلحه‌هایتان را زمین بگذارید و متوسل به 

خانم زهرا شوید.«
بی اختیار می‌گریسـتم. قصد داشـتند از سـنگر خارج شوند، اما 
مـن اجازه نـدادم. عراق آرایـش جدیدی گرفته بـود و آمادۀ حملۀ 
دیگری می‌شد. بچه‌ها نمی‌دانستند چه خواهد شد. همه متوسل به 

خانـم زهرا بودند. یا فاطمةالزهرا، یا بنت رسـول‌الله... 
ناگهان زمین و آسمان به هم دوخته شد. از یک سو آتش تانک‌ها 
که دیگر به پنجاه متری بچه‌ها رسیده بودند و از طرف دیگر، بارش 
خمپاره‌هـا. در همیـن لحظـه، آهنـگ بـه زمین نشسـتن گلوله‌های 
مینی‌کاتیوشا به هوا برخاست. بیست‌وچهار گلوله در میان تانک‌ها 
فـرود آمـد. ایـن کار از لحاظ نظامی دیوانگی محـض بود. چرا که 
گلولـۀ مینی‌کاتیوشـا خطایـی در حـدود صد متر دارد. امـا گلوله‌ها 
در فاصلـۀ چهـل پنجـاه متری بچه‌ها بـه زمین می‌نشسـتند. نیرویی 
مافوق تصور، گلوله‌ها را این‌چنین هدف‌دار هدایت می‌کرد. خانم 
زهـرا کارش را کـرده بـود. گلوله‌ها یکی پس از دیگری بر سـر 

تانک‌ها فرود می‌آمد.
آرایش تانک‌ها به هم خورد. عقب‌نشینی تانک‌ها آغاز شد. فریاد 
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یازهرای بچه‌ها، گوش فلک را کر می‌کرد. آری، خانم زهرا به 
میدان آمده بود. دشـمن عقب نشسـت تا سـازماندهی مجدد کند. 
امـا شـب دیگـر این مجال را به او نداد. هـوا رو به تاریکی می‌رفت. 
ساعت 6 بعدازظهر، دلاوران گردان مالک به این سوی آب آمدند و 
در حالی که از کنار مجروحان و شهدای گردان حبیب می‌گذشتند، 
می‌رفتند تا انتقام سیلی زهرا را بگیرند. نبرد در شلمچه همچنان 

ادامه داشت.«1
 محمدحسـین نظرنژاد )مشـهور به بابانظر( که در سـال 1375 بر 
اثر جراحات جنگ تحمیلی به شـهادت رسـید، روایت نابی از این 

دارد. عملیات 
»عراقی‌ها تصمیم گرفته بودند که با تانک‌ ما را عقب بزنند. اگر 
این کار را می‌کردند، عقبه بسـته می‌شد و لشکر‌ها گیر می‌‌افتادند. 
فشـار عجیبـی گذاشـتند. تانک‌هـا از فاصلـۀ صـد متـری شـلیک 
می‌کردنـد. گلوله‌های تانک مثل گلوله‌های کلاشـینکف از روی 
سـرمان رد می‌شـد. من روی جاده ایسـتاده بودم. آتش سنگین بود 
و عراقی‌هـا با کالیبـر، بچه‌ها را می‌‌زدند. یک‌دفعـه دیدم توپ 106 

1. خاطـره از نگارنـده. بنگرید به: یادداشـت‌های ناتمام؛ مجموعـه خاطرات، تهران، 
سـورۀ مهر، 1372، ص 56
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عراقی‌هـا به سـمت خاکریز می‌‌آید. گفتـم: »106 را بزنید.« 
زدیم. یکی را کشتیم و یکی را هم زخمی کردیم. توپ 106 هم 
بـا آر.پی‌.‌جی منهدم شـد. عراقـیِ زخمی را به ایـن طرف خاکریز 
آوردیم. سـروان بود. علی ابراهیمی که عرب‌‌زبان بود، از او سـؤال 

کرد: »چرا بـا 106 تک کردید؟«
جـواب داد: »مجبورمـان کردنـد. به ما گفتند یا بروید یا شـما را 
می‌زنیم. می‌خواستند ما دو تا را سپر قرار بدهند تا بفهمند شما چند 

نفر هستید.« 
پرسیدیم: »فرمانده شما کیست؟« 

گفت: »سرهنگ جشعمی است.« 
گفتم: »این سـرهنگ چه جور انسـانی است. آدم جنگی است 

یا نه؟« 
گفت: »شـیعه اسـت و آدم پرابتکاری است. از دو شب قبل که 
صـدام حسـین او را منتقل کـرد، به عنوان فرمانـده تیپ خوب کار 

است.«  کرده 
گفتم: »او پشت خاکریز می‌‌آید یا نه؟« 

گفت: »نه. فکرش خوب کار می‌‌کند، اما کسی نیست که بیاید 
پشت خاکریز و شما را نگاه کند.« 
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بـه علـی ابراهیمی گفتم: »من بر این سـرهنگ جشـعمی برتری 
دارم.« 

پرسید: »چطوری؟« 
گفتم: ‌«درسـت اسـت که فکر او خوب کار می‌کند، اما مردی 
نیسـت که مثل من از خودش بگذرد، به آب و آتش بزند یا پشـت 

خاکریز بایستد.« 
در همیـن موقع، بچه‌‌هـای اطلاعات‌عملیات از داخل نخلسـتان 
یک سرگرد عراقی را اسیر کردند. او گفت که فرمانده گردان فلان 
هستم. توضیح داد که در این قسمت چقدر نیرو هست. او گفت: 
»هـدف صـدام گرفتن دوعیجی و عقب زدن شماسـت. اگر شـما 
را عقب بزند، همۀ لشـکرها دور می‌‌خورند و شـما مجبور می‌شوید 
تـا دژ ایـران و عراق عقب‌نشـینی کنید. عراقی‌ها قطعاً به شـما تک 

می‌‌زنند.«
تصمیم گرفتیم که به هر قیمتی شده، شهرک دوعیجی را تصرف 
کنیـم. تعـدادی از بچه‌هایـی را که سـال‌های سـال با هـم بودیم، از 
دسـت داده بـودم. دیگـر زندگـی برایم بی‌ارزش شـده بود. تصمیم 
گرفتم دست به عملیات انتحاری بزنم. پیش خودم حساب کردم، 
دیـدم از خـط مـا تا خـط عراقی‌هـا فاصله‌ای نیسـت. اگر بـا موتور 
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می‌رفتم، چند ثانیه‌ای به آن‌جا می‌رسـیدم. هیچ تیراندازی هم قادر 
نبود مرا بزند. حسـاب کردم دیدم که اگر تند بروم، دو تا سـه دقیقه 
کار است. گفتم کار جشعمی را تمام می‌کنم و شورای فرماندهی 
او را از بین می‌برم، اگر هم شهید شدم، نیروهای دیگر کار شهرک 

را تمام می‌کنند.
به نیروها دستور دادم آتش نکنند. گفتم به نیروها بگویید نظرنژاد 
می‌رود؛ هر کس که خواست، دنبالش برود. به آقای یزدی که تنها 

بازماندۀ مهندسی بود، گفتم: »بلدوزرها را دنبال من راه بینداز.«
سـاعت ده شـب بود و هواپیماهای عراقی منور می‌ریختند. همه 
جا مثل روز روشن بود. فانسقۀ یکی از بچه‌ها را گرفتم. دو تا فانسقه 
را به هم بستم. بعد به بیسیم‌چی‌ام گفتم که بیسیم را پشتش ببندد. 
یک کلاشـینکف به دسـتش دادم و او را مسـلح کردم. رکاب‌های 
موتور را باز کردم و گفتم روی رکاب‌ها بایستد. فانسقه را به پشت 
او انداختم و بعد به کمر خودم بسـتم. قرار شـد او از بالای سـر من 

تیراندازی کند تا کسـی نتواند مرا بزند.
خدا را شـاهد می‌گیرم که اطمینان داشـتم به محض رفتن کشـته 
می‌شـوم. صـد متـری عقب آمدم تا سـرعت موتور بیشـتر شـود. با 
سـرعت از کنـار بچه‌ها رد شـدم و رفتم. عراقی‌ها کـه از تیراندازی 
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خسته شده بودند و مکث کرده بودند، یک‌دفعه دیدند موتوری رد 
شد. تا خواستند بجنبند، من داخل شهرک دوعیجی رفتم. نزدیک 
خانه‌هـا رسـیدم و هفـت هشـت نفـر عراقـی را دیدم کـه جلوی در 
خانه‌ای ایستاده‌اند. یک نفر با لباس پلنگی وسط آن‌ها ایستاده بود. 
فهمیدم که او باید جشعمی باشد.1 با موتور مستقیم رفتم طرف‌شان. 
تا چشم‌شـان به ما افتاد، دسـتپاچه شدند و فرار کردند. بیسیم‌چی‌ام 
یـک تیـر به مچ پای جشـعمی زد. پای او زخمی شـد و روی زمین 
افتـاد. یقـه‌اش را گرفتـم و بلندش کردم. با خودم گفتـم اگر او در 
دست ما باشد، عراقی‌ها تیراندازی نخواهند کرد. بیسیم‌چی‌ام دنبال 
بقیۀ افسـران عراقی رفت. دو نفر از آن‌ها خواسـتند سـمت تانک‌ها 
بروند، اما آن‌ها را زد. آن دو نفر، نرسـیده به تانک‌ها، زمین افتادند 

و بقیه حسـاب کار دست‌شان آمد. 
جشـعمی بلند شـده بود، ایسـتاده بود که یک‌دفعه بسـیجی‌ها به 
داخل شهرک ریختند. در شهرک دوعیجی، از اول تا آخر عملیات 

480 نفر اسیر گرفتیم.«2
1. در کتاب گزارش یک بازجویی، نوشـته مرتضی بشـیری از انتشارات سوره مهر، 
ماجراهای چگونگی اسارت سرهنگ جشعمی و وقایع پس از آن، از زبان خودش 

شرح داده شده است.
2. بابانظر؛ خاطرات شـفاهی شـهید محمدحسـن نظرنژاد، مصاحبه حسـین بیضایی، 



68   شلمچه

شـلمچه در عملیـات کربالی5 یکپارچـه آتـش بود. تمـام نیرو 
و تـوان انسـانی و تجهیزاتـی دو جبهـه به میدان آمده بـود. ما هرچه 
داشـتیم، آورده بودیـم. فرماندهـان قـول عملیـات سرنوشت‌سـاز را 
داده بودنـد. آن‌هـا بصـره را هدف گرفته بودنـد؛ رگ حیات عراق 
را. بـه همیـن خاطـر، ارتـش بعثـی هم برای دفـاع از بصـره، با تمام 
تـوان صف‌آرایـی کـرده بود. در ایـن منطقۀ کوچـک، صدها هزار 
نفـر و حـدود 5000 قبضه توپ مقابل هـم صف‌آرایی کرده بودند. 
جنگ در اوج خودش بود. حماسـه پشـت حماسـه، خاطره پشـت 

خاطره....
»شـلمچه، سـرزمین مظلومیت فرزنـدان روح‌الله بـود. آن‌جا که 
ارتـش بعثـی، به مـدد اسـتکبار جهانی، بـا پیشـرفته‌ترین تجهیزات 
نظامـی به مقابلـه با نیروهای ایرانـی آمده بود. توپخانـۀ ارتش بعثی 
لحظـه‌ای خامـوش نمی‌شـد. هواپیماهـای جنگـی عـراق مرتب بر 
فراز آسـمان شلمچه قدرت‌نمایی می‌کردند. بمب‌هایی که آن‌ها بر 
سـر رزمنـدگان می‌ریختند، معجونـی از تمام بمب‌هـای متعارف و 
نامتعارف بود. گلوله‌های شیمیایی بخش نامتعارف حملات هوایی 
ارتـش عـراق بود. تعـداد زیادی از بچه‌ها، بر اثر استنشـاق گازهای 

تدویـن مصطفـی رحیمی، تهران، سـورۀ مهـر، 1388، صـص 399 ـ 396
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سـمی در سکوت به شـهادت رسیدند.
هـوا رو بـه روشـنایی می‌رفت. باید جایـی پیدا می‌کردیـم تا نماز 
صبح‌مان را بخوانیم. به مصطفی گفتم: »همین جا بایسـت تا نماز 
بخوانیـم.« گفـت: »جلوتر، سـنگر بچه‌های تخریب اسـت. پیش 

آن‌ها نمـاز می‌خوانیم.«
سـکوت آزاردهنده‌ای بر منطقه حکم‌فرما بود. تردد کمی انجام 
می‌شـد. هـر چند معمـولًا این موقـع از صبح، آتش‌بس نانوشـته‌ای 
برقـرار می‌شـد، امـا ایـن سـکوت واقعـاً ترس‌آور بـود. کنار سـنگر 
بچه‌هـای تخریـب، موتـور را پارک کردم. مصطفی پتوی سـنگر را 

کنـار زد. بعد صدا زد: »کسـی این‌جا نیسـت؟«
هیـچ صدایـی نبـود، امـا بـوی مشـمئزکننده‌ای می‌آمـد. گفتم: 
»مصطفـی، چه بوی گندی.« با دسـت مرا بـه کناری زد و گفت: 
»چیـزی نگـو، اوضـاع مشـکوک اسـت.« بعـد چراغ‌قـوه‌اش را از 
جیبش بیرون آورد و نورش را داخل سنگر پاشید. ده پانزده نفر، در 
نـگاه اول آن‌جـا خواب بودند. اما هیچ حرکتی نداشـتند. مصطفی 

صدا زد: »بـرادر، برادر...« 
از هیـچ کدام حرکتی دیده نشـد. رفتم سـراغ نفـر اول که جلوی 
در سـنگر خوابیـده بود. پتویـش را کنار زدم و شـانه‌هایش را تکان 
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دادم. گفتـم: »بـرادر، پاشـو...« مثل چوب خشـک بـود. گفتم: 
»مصطفـی، نور را بینـداز این‌ور.«

مصطفی سر چراغ را گرفت سمت من. وای، خدایا، چرا این‌طور 
سیاه شده بودند؟ مصطفی داد زد: »وای، این‌ها شیمیایی شده‌اند. 

زود از سنگر بکش‌شان بیرون.«
آهسـته و در حالی که داشـت گریه‌ام می‌گرفت، گفتم: »این‌ها 
کـه شـهید شـده‌اند.« در حالی کـه زیر بغل یکـی را گرفته بود، او 
را از سـنگر بیرون برد و هن‌هن‌کنان گفت: »شـاید یکی‌شـان زنده 

باشد.« 
با سروصدای ما، تعدادی از رزمنده‌های گذری به کمک آمدند 
و پانزده نفر را از سـنگر بیرون آوردیم. هیچ‌کدام زنده نبودند. همه 
در خواب شـهید شـده بودند. چه شهادت مظلومانه‌ای، چه جنگ 
نامردی... حتی فرصت دفاع هم به تو نمی‌دهد. کنار پیکر شهدا، 

نماز صبح‌مان را خواندیم. چه نمازی بود.«1
سپاهیان اسلام توانسته بودند با عبور از شلمچه، خود را به پانزده 
کیلومتری بصره برسانند و با گذشتن از کانال ماهی، در جنوب آن 
پدافند کنند. در این شـرایط، شـهر بصره و تأسیسات نظامی آن زیر 

1. خاطرات نگارنده
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برد آتش توپخانۀ ایران قرار گرفت. دشمن جنگ سخت و شدیدی 
بـه راه انداخـت و خـود را به آب و آتش زد. پاتک‌هایش تا بیسـت 
شـبانه‌روز ادامه داشـت. هیچ نقطه‌ای از شـلمچه و منطقۀ نبرد نبود 
که زیر آتش شـدید و بسیار سنگین توپخانه و دیگر ادوات سنگین 

بعثی‌ها نباشد.
»یـک جـای راه، خاکریـزِ کنـار جاده بازتر می‌شـد. شـبیه یک 
میدان بود. اسـمش را گذاشـته بودند میدان امام رضا؛ شـاید چون 
بچه‌های مشـهد آن‌جا را گرفته بودند. همان دور و بر چند تا سـنگر 

بـود که قبلًا کنده بودند. بچه‌ها را نشـاندیم توی سـنگرها.
آخـر ایـن جـاده‌ای که می‌رفتیـم، روی اروند صغیـر یک پل بود 
بـه طـول ده دوازده متر، به عرض حداکثر چهار متر. امشـب همین 
پـل محل اصلی درگیری بود. عراقی‌هـا با چنگ و دندان مقاومت 
می‌کردند و هیچ جنبنده‌ای را روی پل سـالم نمی‌گذاشـتند، اما ما 

آمده بودیم که رد شـویم.
عجـب ظلماتی بود؛ یـک متری‌مان هم پیدا نبود. گروهان جهاد 
و شـهادت را راه انداختیـم تـوی دو تا سـتون و در دو طرف جاده. 
بایـد خاکریز دوجدارۀ جاده را از دوعیجی می‌رفتیم تا پل یازینب. 
از آسـمان انـگار باران خمپاره و تـوپ و راکت می‌آمد. به این همه 
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سـروصدا عادت کرده بودیم و فقط وقتی خیز می‌رفتیم که سـوت 
خمپاره خیلی نزدیک بود.

از دوعیجـی تـا پـل، پر از شـهید بود. هـر جای این هـزار متر راه 
را که نگاه می‌کردیم، شـهید می‌دیدیم؛ شـهدای عملیات دیشب و 
پریشـب. همین طور که می‌رفتیم، بچه‌ها طوری قدم برمی‌داشـتند 
کـه پایشـان روی شـهدا نـرود. راست‌راسـتی قتلگاه بود. سـر یک 
طـرف، دسـت یک طرف. یکی با صورت، یکـی به پهلو، یکی به 
پشـت. چهره‌هاشـان قشنگ به چشم می‌آمد. همه‌شـان آرام بودند 

و خندان.
پانصـد متـر که جلـو آمدیـم، حاج‌یدالله کلهـر را دیـدم. رفتم و 
خوش‌وبش کردم. گفتم: »حاجی، ما به امید خدا داریم می‌رویم 

تو جزیـره عمل کنیم.«
تجربه‌هایـش و هـر چیـزی را کـه از جزیـره می‌دانسـت، برایمان 
گفت: حواسـتان جمع باشـد، این‌جا آتشـش سـنگین است، از پل 
بایـد خیلـی سـریع بچه‌ها را رد کنید، منطقه هنوز پاکسـازی نشـده 

و...
حرف‌هایش که تمام شـد، خداحافظی کـردم و راه افتادم. هنوز 
بیسـت قدم نرفته بودم که یک خمپاره 120 آمد. خیز رفتم. بچه‌ها 
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هـم خوابیدنـد. گردوخـاک زیـادی دور و برمـان را گرفـت. بلنـد 
که شـدم، دیدم بیسـیم‌چی حاج‌یدالله سـروصدا می‌کند. بدو بدو 

برگشـتم و پرسـیدم چیه ؟ گفت: »حاجی...«
پریدم بالای سـرش. نفس‌های آخرش بود. سـروصورتش خونی 

بـود. یک ترکش بزرگ هم خورده بود بالای سـینه‌اش...
قلبم انگار توی گلویم می‌زد. نگاهم به بچه‌ها بود و از وجودشان 
روحیه می‌گرفتم. صدای بیسـیم بلند شـد. فرمانده محور، آخرین 
اطلاعـات منطقـه را به‌مان می‌گفت. موقعیت هر لحظه حسـاس‌تر 
می‌شـد. نمـاز صبح‌مـان را کـه خواندیـم، بـا دو گروهـان جهـاد و 
شهادت، زدیم به خط. اول گروهان شهادت رفت. وقتی از ما دور 
می‌شـد، همه داشتیم دعایشـان می‌کردیم. به حاج‌قربان گفتم وارد 
نخلستان شود. حمله را خیلی جانانه شروع کرد و خیلی سریع خط 
را شکست. توی نخلستان، باید چریکی می‌جنگیدیم. باید درخت 
بـه درخـت و چالـه به چالـه می‌جنگیدیـم و می‌رفتیم جلـو. هفت 
صبح، توی بیسـیم گفتند حاج‌قربان ابراهیمی شـهید شد. احساس 
کردم یک کوه گذاشتند روی دوشم. از روی جادۀ کنارۀ نخلستان 
به حرکت‌مان ادامه دادیم. کانال‌ها را که رد کردیم، فرو رفتیم توی 
نخلسـتان سـیاه و خاموش. چند دقیقه نگذشت که ناگهان شلیک 
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پیاپی تیربارها، سـکوت نخلسـتان را شکسـت. عراقی‌ها با تیربار و 
دوشـکا و چهارلول ضدهوایی، از هر سـو به‌مان شلیک می‌کردند. 
زمین‌گیرمان کردند و همان اول کار، چند تا از بچه‌ها را انداختند.

جنازه‌هـای شـهدا و صـدای بچه‌هـای زخمی، قلب‌مـان را آتش 
مـی‌زد. امدادگرهـا مرتـب می‌دویدنـد این طـرف و آن طـرف و به 
مجروح‌ها می‌رسیدند. با غم و درد ازشان دل کندیم و با احتیاط به 

پیشـروی‌مان ادامه دادیم.«1
و  تـوپ  گلولـه   1/800/000 حـدود  ایـران  عملیـات،  ایـن  در 
1/200/000 گلولـه خمپـاره را به سـوی مواضع ارتـش بعثی پرتاب 
کـرد. در جریـا‌ن عملیـات کربالی5، بالگردهـای هوانیـروز در 
مجموع بیش از چهار هزار ساعت پرواز عملیاتی و ترابری داشتند. 
طـی ایـن عملیات، یک فرونـد بالگرد کبری نیز سـقوط کرد و دو 

خلبـان آن به فیض شـهادت رسـیدند.
»هـوا هنـوز کاملًا روشـن نشـده بود کـه بالگردهای مـا آمدند و 
از دور، خـط عـراق را گلوله‌بـاران کردنـد. آن‌هـا در سـطح پاییـن 
پـرواز می‌کردنـد و راکت‌هایشـان را بـه صـورت کمانـی و قوسـی 

1. سه روز محاصره؛ روایت محمد هادی از شلحه، علی‌رضا اشتری، تهران، روایت 
فتح، 1384، صص 69 ـ 68 
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می‌انداختنـد. حضـور بالگردهـا به نیروهای مسـتقر در خط روحیه 
داده بـود و بچه‌هـا، همزمـان بـا پرتـاب راکت‌ها تکبیـر می‌گفتند. 
در همیـن حیـن، اتفـاق عجیبی افتـاد. یکی از بالگردهـای کبری، 
برخلاف بقیه آمد و آمد و به خاکریز ما نزدیک شـد. رسـید بالای 
سـر مـا و رفـت طرف عراقی‌هـا. بین خط مـا و خط عـراق، حدود 

هفتصـد متـر فاصله بود. 
وقتی بالگرد از بالای سـر ما گذشت، عراقی‌ها با هر چه داشتند، 
بـه طرفـش تیراندازی کردند. در همان لحظـه، خلبان راکت‌هایش 
را پرتاب کرد و می‌خواسـت برگردد که با گلوله‌های دوشـکا هدف 
قرار گرفت. سعی خلبان در کنترل کبری بی‌فایده بود و بالگرد بعد 
از چنـد بـار بالا و پایین رفتن، درسـت در منطقۀ بیـن ما و عراقی‌ها 
سـقوط کـرد. بـه محض برخـورد بالگـرد با زمیـن، دود سـیاهی از 
قسـمت عقبـش بیـرون آمد و بعـد آتش گرفـت. حـالا عراقی‌ها با 
دوشـکا و آر.پی.جـی، بالگرد را هدف گرفته بودند. من از پشـت 
دوربیـن، تالش و تکاپـوی خلبان کابین جلو را می‌دیدم که سـعی 
داشـت از کابین خارج شود. این ماجرا آن‌قدر ادامه یافت تا بالگرد 

سوخت. کاملًا 
دیـدن ایـن صحنـه بـه شـدت متأثـرم کـرد. نیـاز به یـک فضای 
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جدیدی داشـتم تا روحیه‌ام را بازسـازی کنم. پیش بچه‌های لشـکر 
نجف‌اشـرف رفتیـم. بچه‌های بانشـاط و باروحیه‌ای بودند. شـروع 
کردیـم بـا آن‌ها صحبت کردن. مشـغول گفت‌وگـو بودیم که یک 
خمپـاره 120 نزدیـک مـا منفجـر شـد. یکـی از ترکش‌ها بـه طرف 
بیسـیم‌چی اصفهانـی رفـت و آنتـن بیسـیمش را قطع کـرد. هر چه 
تلاش کرد، نتوانست با جایی تماس بگیرد. رو به من کرد و گفت: 
»بیسـیمت را چنـد دقیقه بـه من می‌دهی. می‌خواهـم با بچه‌هایمان 

تمـاس بگیـرم و بگویم برایم آنتن بفرسـتند.«
 بیسیم را به او دام. او هم فرکانس را عوض کرد و با کد و رمزی 
که اختراع خودش بود، شروع به صحبت کرد و گفت: »‌این چیزه 

هستش، مفهومه؟«
از آن طرف بیسیم صدا آمد که: »مفهومه.«

بعد ادامه داد: »یک چیز آمده، چیزش کرده. مفهومه؟«
باز جواب آمد که: »مفهومه.«

گفـت: »یک دانه از آن چیزها بفرسـتید تـا این چیزش را عوض 
مفهومه؟!« کنم. 

در کمال تعجب جواب آمد که: »مفهومه.«
مکالمه‌اش که تمام شد، بیسیم را به من داد و تشکر کرد. گفتم: 
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»یعنی تو با این چند بار چیز گفتن، حرفت را رساندی؟!«
گفت: »برادر، مهم این اسـت که فهمید من چه می‌گویم. چیز 
اول یعنی بیسـیمی که دسـت من است، چیز دوم یعنی ترکش، چیز 
سوم یعنی قطع شدن و از کار افتادن. یک چیز بفرستید، یعنی یک 

آنتن بفرستید. این را چیزش کنیم، یعنی عوضش کنیم!«
او حرف می‌زد و من از خنده روده‌بر شده بودم. به او گفتم اگر 
متخصص‌تریـن رمزشـکن‌های دنیا را هم مـی‌آوردی، محال بود از 
حرف‌های تو سر در بیاورد. این ماجرا تا حدی تلخی سقوط بالگرد 

را از ذائقۀ ما گرفت.«1
شـلمچه نزدیـک هشـتاد روز در آتـش جنـگ سـوخت. سـپاه 
پاسداران در عملیات کربلای5 در مجموع 24 یگان شامل 30000 
پاسـدار، 65000 سـرباز و 120000 نیروی بسـیجی و جمعاً 215000 
تـن را وارد عملیـات کـرد. آمار شـهدا و مجروحیـن و مفقودین در 
مقایسـه بـا عملیات‌های پیشـین قابل قیـاس نبود. در ایـن عملیات، 
7651 تـن شـهید، 53299 تـن مجـروح و 3529 تن مفقود شـدند. 
آمار تلفات انسـانی عراقی‌ها هم بسـیار بالا بود. عراق در شلمچه و 

1. سـهم من از چشـمان او؛ خاطرات حمید حسـام، تدوین مصطفی رحیمی، تهران، 
سـورۀ مهر، 1391، صص 396 ـ 395
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در جریـان پاتک‌هایـش، 110 تیپ از 180 تیـپ موجود خود، یعنی 
دوسـوم اسـتعداد کل ارتش خـود را وارد منطقه کرد.



فصل چهارم
نبـرد در شـلمچه تـا فروردیـن 1366 ادامـه داشـت و هنگامی که 
عملیات کربلای8 هم انجام شد، کار جنگ در این منطقه به پایان 
رسید. از آن پس، سمت و سوی حملۀ ایران، به منطقۀ غرب کشور 
رفـت و ارتـش عـراق هم بـه صورت نامحسـوس به بازسـازی خود 

پرداخت. 
سـال 1366 فعـل و انفعـالات زیادی در حوزۀ نظامی و سیاسـی 
و اجتماعـی صـورت گرفـت که هیچ‌کـدام به نفع نیروهای مسـلح 
جمهـوری اسالمی نبـود. سـپاه بـا نیروهـا و تجهیزاتـش، راهـی 
کوهسـتان‌های صعب‌العبور و برفی کردسـتان عراق شـد. هر چند 
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در مراحـل اول، بـا فتح چند ارتفاع و سـپس با تصرف شـهر مرزی 
حلبچـه و اعالم عملیـات والفجـر10 پیروزی‌های مهمی به دسـت 
آمد، ولی با شـروع سـال 1367، اوضاع جبهه‌ها ناگهان تغییر کرد. 
28 فروردین 1367، فاو توسـط ارتش عراق و با حمایت ناوچه‌ها و 
هلی‌کوپترهـای آمریکایی تصرف شـد. پـس از آن، ارتش عراق به 
شـلمچه حمله کـرد. با این‌که نیروهـای خودی با تمام توان دسـت 
بـه مقاومت زدند، امـا ارتش عراق با نیـروی غیرقابل پیش‌بینی، در 
صبح 4 خرداد 1367 به پیشـروی پرداخت و موفق شـد تمام مناطق 
آزادشـده در عملیـات کربالی5 را پـس بگیرد. خاطـرات حجت 
ایروانـی کـه در آن زمـان دیده‌بـان توپخانه بوده، تا حـدی می‌تواند 
مقاومت و از خود گذشتگی نیروهای خودی را در این حملۀ ارتش 

عراق نشـان دهد.
»سـاعت پنـج صبح بـود که بـا صـدای انفجارهـای پی‌درپی از 
خواب پریدم. سـریع رفتم روی سـقف سـنگر تا منطقه را ببینم که 
بـا بـرق دهانه‌های متعدد توپخانۀ دشـمن روبه‌رو شـدم. پایین آمدم 
و یک‌راسـت رفتـم پـای دسـتگاه بیسـیم و از دیدگاه‌هـای مؤمنی، 
کابلی، دزفولی، قلندری وضعیت منطقه را خواستم. دیدگاه دزفولی 
روبه‌روی پتروشـیمی بصره بـود و دیدگاه قلندری، وقتی دید منطقه 
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خوب بود، کاملًا روی منطقه تسلط داشت. هر چهار دیدگاه گفتند 
که دشمن تحرکی ندارد و فقط آتش تهیه می‌ریزد. هر چه خواستم 
بـا دیدگاه‌هـای شـهید ملکی، کله‌گاوی، شـهید حاتمی و خط 33 

المهدی تماس بگیرم، نشـد که نشد. 
اگر می‌رفتم جلو، کسی پی‌گیر کارهای بچه‌های دیده‌بان نبود. 
تـا سـاعت شـش‌و‌نیم، هر طـور بود، خـودم را راضی کـردم که در 
سـنگر تطبیق بمانم. اما طاقتم سـر آمد. دل را به دریا زدم. موتور را 

برداشـتم و به سمت دیدگاه شـهید دزفولی راه افتادم. 
جادۀ شهید صفوی، جادۀ اهواز ـ خرمشهر و جادۀ امام رضا زیر 
آتش قرار داشـت و امکان تحرک نیروهای خودی را در منطقه کم 
می‌کرد. هر جور بود، خودم را رسـاندم به جادۀ فرعی که از جادۀ 
امـام رضا منشـعب و به سـمت دیـدگاه دزفولی می‌رفـت. دیدگاه و 

جـادۀ فرعی زیر آتش بود. 
گاز موتـور را گرفتـم. تـا آن‌جا که جـاده اجازه می‌داد، سـرعت 
گرفتـم. جـاده خاکـی و پـر از دسـت‌اندازهای ریز و درشـت بود. 
گلوله‌های تانک، خمپاره و توپخانه، چپ و راسـت جاده را شخم 
می‌زدند. به لطف خدا، از میان آن همه گلوله و ترکش، جان سالم 
بـه در بردم. چند متر بیشـتر به سـنگر نمانده بـود که همزمان چهار 
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گلوله توپ در فاصله پنج شش متری سنگر به زمین نشست. خودم 
را از روی موتور به سـمت در سـنگر پرت کردم. رفتم سـراغ تلفن. 
هر چه زنگ زدم، خبری نشد. تا این‌که متوجه پاره شدن سیم تلفن 
شـدم. از روی ناچـاری، رفتم سـراغ بیسـیم. بچه‌های دیـدگاه را به 
گـوش کردم و رفتم روی فرکانس فرعی. پرسـیدم: »چه می‌بینی؟ 

چه خبره؟«
دیده‌بانـی کـه پشـت دوربین بـود، گفت: »آتش خیلی سـنگین 
است، اما دقت ندارد. با این انفجارهای زیاد، چیزی معلوم نیست. 

دید ما کور شـده.«
برگشـتم. به هر زحمتی بود، موتور را روشـن کردم و پانزده دقیقه 
بعـد، در سـنگر تطبیق بـودم. بچه‌هـای تطبیق آتش، حـال و هوای 
عجیبـی داشـتند. رفتم سـراغ بیسـیم‌چی تطبیـق و گفتـم: »دیدگاه 
ملکـی و حاتمـی را بـه گوش کـن. وضعیت منطقـه را هم بگیر.«

بیسیم‌چی، مات و مبهوت، زل زد به من. خسته بودم و عصبانی. 
گفتم: »مگر با تو نیسـتم؟ دیدگاه حاتمی و ملکی را به گوش کن 

و وضعیت را بگیر.«
بیسـیم‌چی بـاز هـم چیـزی نگفت. یکـی از بچه‌هـای تطبیق که 
عصبانیتم را دید، دست انداخت گردنم. رفتیم گوشۀ دیگر سنگر. 
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گفـت: »برادر مهـدوی از دیدگاه ملکی، چند ثبتی را درخواسـت 
کرد. سـاعت 9 صبح بود که گفت خط شکسـته شده، مختصات 
دیدگاه خودم را با تمام قوا بزنید. این آخرین پیام مهدوی از دیدگاه 

ملکی بود.«
ادامـۀ  منتظـر  بی‌صبرانـه  بـود.  نفـس در سـینه‌ام حبـس شـده 
صحبت‌هایـش بـودم کـه گفـت: »دیـدگاه حاتمـی هـم بعـد از 
درخواسـت چنـد ثبتـی کـه قباًل روی خط اول عـراق گرفتـه بود، 
مختصـات خـودش را بـرای اجـرای آتـش درخواسـت کـرد که ما 
نمی‌دادیم. ولی با اصرار نصرالله کبابیان مواجه شدیم که می‌گفت 
خط شکسته شده و... بزنید. مختصات دیدگاه حاتمی را هم زدیم. 
کبابیان در آخرین پیام خود گفت مختصات مرا با تمام توان بزنید، 

عـراق خـط را شکسـته، بیسـیم را هم منهـدم می‌کنم...«
عرق سـرتاپای وجودم را گرفته بود. بی ‌آن‌که توان گفتن کلامی 
را داشته باشم، از سنگر زدم بیرون. چند روز بعد، یکی از بچه‌های 
دیده‌بان لشکر 33 المهدی گفت: آخرین بار که نصرالله کبابیان را 
دیدم، با کلاش جلوی دشمن ایستاده بود و سینه به سینه با عراقی‌ها 

می‌جنگید.«1
 ـ105 1. آتش به اختیار؛ خاطرات حجت ایروانی، تهران، سورۀ مهر، 1388، صص 106 



84   شلمچه

پـس از ایـن حملۀ دشـمن، بلافاصله فرماندهان سـپاه در قرارگاه 
جنـوب جمـع شـدند. اولیـن تصمیـم، عملیاتـی بـود در جـواب 
عربده‌کشـی‌های ارتش، و آن هم در سـرزمین شـلمچه؛ نقطۀ ثقل 
جنـگ و رگ حیـات عـراق. بـرای این‌که بتـوان بهتـر از روحیات 
گاه  رزمنـدگان و فرماندهـان در روزهـای پایانـی جنـگ تحمیلی آ
شـد، باید به نوشـته‌های آنان رجوع کرد. شهید غلامرضا صالحی، 
، یک روز قبل از عملیات  قائم‌مقام لشـکر 27 محمد رسول‌الله

در شـلمچه، در یادداشـت‌هایش چنین نوشـته اسـت:
 »بـه آغـاز عملیات نزدیک می‌شـویم. فرصتی پیـش آمد تا چند 
سـطری سـیاه کنم. قبل از هر چیز، بسیار خوشحال و راضی هستم 
کـه خداونـد توفیق عنایت فرمـود تا یک بار دیگر موفق به شـرکت 
در جهادی مقدس، آن هم در زمان و مکانی بسیار بااهمیت شوم. 
ان‌شـاءالله کـه مـورد رضایـت خداونـد قـرار گیـرد و ایـن عملیات 
پیروزی‌های بزرگی برای عظمت و آبروی اسالم و انقلاب باشـد. 
آن‌چـه کـه در ایـن زمـان از هر چیز ضروری‌تر اسـت کـه یادآوری 
گاه و واقع‌بین و معتقدی  شود، در رابطه با جنگ است. هر انسان آ
خوب می‌داند که در این برهه از زمان، ما درگیر جنگی هستیم که 
هیـچ راهی به جز مقاومت و به دسـت آوردن پیـروزی نداریم. این 
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هم امکان نخواهد داشـت، مگر این‌که به دور از شـعارهای گذشته 
و سسـتی‌ها و بی‌تفاوتی‌هـا و تردیدهـا، با قـدرت و قوت و صلابت 
هر چه تمام‌تر و با به‌کارگیری همۀ امکانات کشور، به طور بی‌امان 
و بـدون توقـف جنـگ را ادامـه دهیم. برای دسـت یافتـن به چنین 
شـرایطی در کشـور، باید تمام رهبران و پیشکسـوتان و پرچمداران 
انقلاب که هنوز متعهد به انقلاب و اسالم هسـتند، در صف اول 
مبـارزه قـرار گیرند و به دنبال خود، با شـور و جهش همگانی، چه 
از نظر اعتقادی، شرعی و چه از لحاظ ملی و شرافت انسانی، همۀ 
ملـت را همـراه سـازند. قطعاً جوانان پیشـرو، انقلابی و خط‌شـکن 
باید بدون توجه به دنیاخواهی و درگیری‌های کاذب مادی، همانند 
دوران انقلاب در صفوف خط‌شکن‌ها قرار گیرند تا به این حرکت 
الهی سـرعت بیشـتری بخشـند. و آنان که به فکر زندگی و راحتی 
و آینـدۀ مـادی خـود هسـتند، در صـورت عدم‌پیـروزی، هرگز روز 
خوش نخواهند دید و تا سال‌های آینده در اسارت و تهاجم دشمنان 
قـرار خواهند گرفت. و از همـه بالاتر، همۀ آرزوها و هدف‌ها نابود 
خواهد شـد و آینده‌ای روشـن برای انقلاب و جهان اسلام نخواهد 
بود. تنها راه پیروزی، چه در پیشگاه خداوند و چه در پیشگاه ملت 
و نسـل‌های آینده، ادامۀ جدی جنگ و به صورت همه‌جانبه عمل 
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کردن خواهد بود.«1
در بامـداد 23 خـرداد سـال 1367، عملیـات بیت‌المقـدس7 بـا 
« شـروع شـد. هدف عملیات، انهدام  رمز »یااباعبدالله‌الحسـین
نیروهای دشـمن در منطقۀ شلمچه اعلام شـد. رزمندگان در حالی 
حمله را شروع کردند که دشمن از چند ساعت پیش‌تر، مواضع‌شان 
را با آتش سـنگین توپخانه و ادوات سـنگین زیر آتش گرفته بود. با 
اعلام رمز عملیات، نیروهای خودی از چند محور به مواضع دشمن 
حمله کردند و با حمله‌ای برق‌آسـا، در همان ساعات اولیه، دژهای 
دفاعی عراق را پشت سر گذاشتند و پیش رفتند. تا جایی که قبل از 
طلوع آفتاب، بیسیم‌ها اعلام کردند که نیروها به پشت کانال زوجی 
رسیده‌اند. هوا که روشن شد، نیروهای سپاه اسلام تا پشت دریاچۀ 
ماهی پیش رفته بودند. این یعنی تمام منطقۀ عملیات کربلای5، در 
یک شـب آزاد شـد. اما با آمدن خورشـید به وسـط آسمان، اوضاع 
جور دیگری رقم خورد. گرمای هوا، کمبود آب و تشنگی و حملۀ 

تانک‌های عراقی، وضع جبهۀ شـلمچه را تغییر داد.
بیسـیم‌چی یكی از واحدها، اوضاع نیروها را از پشـت بیسـیم، با 

1. تک آخر؛ یادداشـت‌های شـهید غلامرضا صالحی، تدوین احمد دهقان، تهران، 
کنگرۀ سـرداران شـهید سپاه و 36 هزار شهید اسـتان تهران، 1380، ص 187 
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توجـه به جدول رمـز، این‌گونه توصیف کرده اسـت:
»تـو قـدر آب چـه دانـی! كـه در كنـار فراتـی. آزار و اذیـت 
تك‌تیراندازهـای دشـمن از یـك سـو و گرمـای هوا از سـوی دیگر. 
پشت خاكریز خط مقدم هستند. بچه‌هایی كه از عطش افتاده‌اند. 
بر روی بدن آن‌ها جای هیچ زخمی نیست. ما هم كمك‌م به همین 
سرنوشـت دچار می‌شـویم. در كل خط مقدم، یك جرعه آب پیدا 
نمی‌شود. عراقی‌ها كه فهمیده‌‌اند اوضاع نیروهای ما چگونه است. 
می‌گویند: هر كه دارد هوس كربُ بلا، بسم‌الله. اگر آب به نیروها 
برسـد، تحمـل میك‌نیـم و جلـوی عراقی‌هـا را می‌گیریـم. به جای 

تسـلیحات، آب و یخ برسانید!«1
اجبـاری  عقب‌نشـینی  بـا  بیت‌المقـدس7  عملیـات  سرنوشـت 
نیروها، در حالی که از تشـنگی و گرمای کشـندۀ خردادماه، پشت 
خاکریزهـای شـلمچه مظلومانه غش کـرده بودند، به پایان رسـید.

این سرنوشـت، ارتش بعثی صدام را جری‌تر کرد و سـعی داشت 
با به کنترل گرفتن اوضاع، برای روزهای مذاکره دسـتش را پر نگه 

دارد. بـه همین خاطر، حملاتش را پی گرفت.
در 27 تیر 1367 ایران رسـماً قطعنامۀ 598 شورای امنیت سازمان 

shalamcheh67.blogfa.com 1. وبلاگ شهید علی‌اصغر عباسی
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ملل را پذیرفت. اما این هم باعث نشـد که ارتش بعثی عراق دسـت 
از شـرارت بردارد. صدام سعی داشت با حمله به نقاط استراتژیک، 
امتیازی را برای روزهای مذاکره برای خود حفظ کند. از همین رو 
مجـدداً بـه شـلمچه روی آورد و تا جادۀ اهواز ـ خرمشـهر پیشـروی 
کرد. اما این بار دیگر روزی نبود که او بتواند به خواسته‌هایش برسد. 
حضـرت امام  به میدان آمده بود. سـیداحمد خمینـی پیام امام را 
بـرای فرمانـده وقت سـپاه این چنین قرائت کـرد: »این نقطۀ حیاتی 
كفر و اسالم اسـت. یعنی نقطۀ شكسـت یا پیروزی،‌ اسالم یا كفر 
اسـت و باید متر به متر جنگید و هیچی از هیچك‌س پذیرفته نیسـت 
و این‌جا نقطه‌ای‌ اسـت كه یا موجب می‌شـود سپاه حیات پیدا كند 
دوباره در كشور و یا برای همیشه یك سپاه ذلیل و مرده‌ای بشود.«1

پیام امام  بلافاصله در میان فرماندهان سپاه و رزمندگان بسیجی 
و سپاهی منتشر شد و روح مقاومت و حماسه را در آن‌ها احیا کرد. 
ارتـش عـراق از سرتاسـر جادۀ اهواز ـ خرمشـهر عقب رانده شـد و 

نیروهای خودی دوباره به دژهای مرزی شـلمچه رسیدند.

1. سـند شـمارۀ 1710 مركـز مطالعـات و تحقیقات جنگ سـپاه، دفترچۀ ثبت‌ وقایع 
جنـگ، قرارگاه نیروی زمینی سـپاه، راوی: حمیدرضا فراهانـی، اول مرداد 1367 تا 

دوم مـرداد 1367، ص 53
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»گرمـا بیـداد می‌کنـد. بچه‌هـای دسـته هـر کـدام زیر سـایه‌ای 
خزیده‌انـد؛ خسـته و درهـم. نمی‌دانم بـه چه فکر می‌کنند. شـاید 
بـه همـان چیزی کـه من درگیر آن هسـتم. چفیه را بـا آب قمقمه‌ام 
خیس می‌کنم و زیر سایۀ گونی‌های سنگری می‌خزم؛ شاید بتوانم 
کمـی بخوابم. دو سـه تا بچه‌ها هم دعای عرفـۀ اباعبدالله را زمزمه 

می‌کنند. 
محمود ترابی صدایم می‌کند. پیک گردان است. می‌گوید باید 
بـه سـنگر گردان بروم. بی‌حال قد راسـت می‌کنـم. نگاهی به علی 
واعظی می‌کنم. پیک دسته است. دارد با حسین و مصطفی دعای 

عرفه می‌خواند. 
لخ‌لخ‌کُنان به طرف سنگر فرماندهی می‌روم. داخل سنگر دیگر 
جا نیسـت. نهضت بیرون سنگر ایسـتاده. مرا که می‌بیند، صدایش 

در می‌آید: »کجایی؟ یک سـاعته دنبالت فرستادم.« 
عـادت دارد غلـو کند. با دسـت می‌پرسـم چه خبـر؟ می‌گوید: 

»امشـب باید بزنیم بـه عراقی‌ها.« 
سـجاد )فرمانـده گردان( بچه‌هـا را توجیه می‌کند. خـودم را بین 
بچه‌هـا جا می‌دهم. حاج‌سـجاد نـگاه معنی‌داری به مـن می‌کند و 
ادامه می‌دهد: »ما دقیقاً نمی‌دانیم عراقی‌ها کجا هستند! باید آن‌قدر 
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برویم تا به خط آن‌ها برسـیم.« 
با دسـت، خط آبی‌رنگی را روی نقشـه نشـان می‌دهد و در ادامه 
می‌گوید: »گروهان بُریر سرستون گردان حرکت می‌کند و گروهان 
عابس هم پشـت سـرش. آن‌قدر می‌رویم تا به عراقی‌ها برسیم. بعد 
هم درگیر می‌شـویم. حالا بروید بالاسر نیروهایتان تا خبرتان کنیم. 
در ضمن، پیک لشکر یک پیام شفاهی از امام آورده که لازم است 

آن را هم بشنوید.« 
پیـام امـام حالم را دگرگون می‌کند. دلم می‌خواسـت زمین دهان 
باز می‌کرد و مرا می‌بلعید. ولی به خودم وعده دادم تا شب، تا حملۀ 

آخر، تا فرصت آخر...
هوا گرگ و میش شده، ولی هنوز از عراقی‌ها خبری نیست. وقتی 
کنار ستون حرکت می‌کنم و به چهرۀ بچه‌ها نگاه می‌کنم، خستگی 
و مظلومیت در چهره‌هایشـان پیداسـت. الان چند وقتی هسـت که 
روی آرامـش ندیده‌انـد. اول بیت‌المقدس4، بعـد بیت‌المقدس7، 
بعـد تنگـۀ ابوقریب و حالا برگشـتیم شـلمچه. وضعیت خیلی بدی 
داریم. شـایــد ایــن آخرین فرصت ما باشد. همه می‌گویند سفرۀ 
شـهادت دارد بسـته می‌شـود. برای پرواز، وقتی نمانده است. و این 

بغـض رهایـم نـمی‌کند. 
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سـاعتم بوق می‌زند. نگاه می‌کنم. ساعت شش است. صدایش 
را قطع می‌کنم. از سرِ ستون، صدای انفجاری بلند می‌شود. می‌دوم 
سر ستون. تخریب‌چی دست و پایش آش و لاش شده. روی زمین 
پر از مین گوجه‌ای اسـت. می‌گـویــم همه بنشینید. پیک نهضت 
سـر می‌رسـد. می‌گویم گمانم به عراقی‌ها نزدیک شـده‌ایم. حمل‌ 
مجروح‌ها، تخریبچی را به عقب می‌برند. بندۀ خدا چفیه در دهان 
گذاشـته تا فریادش در نیاید. خودم هم همراهش به عقب می‌روم. 

نهضت از عقب سـر می‌رسد. می‌پرسم: »چه‌کار کنیم؟« 
می‌گویـد: »هیچـی، به محض این‌که عراقی‌هـا را دیدید، درگیر 
شـوید.« می‌پرسـم: »تـوی روشـنی هـوا؟!« می‌گویـد: »این‌طـور 

گفتن.«
دسـتم را روی چشـم می‌گذارم و به سـمت سـر سـتون می‌دوم. 
سـتون گـردان، روی جـاده‌ای عمود به دژ مرزی شـلمچه کشـیده 
شـده اسـت. به سر ستون می‌رسـم. دژ مرزی در افق قد علم کرده 
اسـت. چند تا عراقی، سرو‌کله‌شـان روی دژ پیدا می‌شود. شروع به 
هیاهو می‌کنند. سـتون بچه‌ها را می‌کشـم روی شـانۀ جادۀ سـمت 
چپ. سیل‌سپور معاون دسته را می‌گویم آن تیم را ببر سمت راست 
و سریع بزن به خط. از هم جدا می‌شویم. سر ستون می‌دوم. بچه‌ها 
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هم پشت سرم می‌دوند. یک تانک عراقی، از روی دژ بالا می‌آید. 
برمی‌گردم و فریاد می‌زنـم: »آر.پی.جی‌زن...« 

صدای شلیک گلوله‌های دوشکا، صدایم را گم می‌کند. حبیبی، 
آر.پی.جی‌زن دستــه، بــا گـلولـه‌ای بـه خــاکریز دوخته می‌شود. 
دسـته از هـم می‌پاشـد. دوشـکاچیِ تانک، مـا را رهـا نمی‌کند. به 
بچه‌ها می‌گویم 50 متر بیشتر نیست، یک خیز بدویم، کارش تمام 

است. 
بـا نگاه تأییـدم می‌کنند. می‌گویم یک نارنجـک به من بدهید. 
معصومـی یـک نارنــجک از جیـب نارنجکـش در مـی‌آورد. از 
دسـتش می‌قاپـم و می‌گویـم دنبال من بیایید. به سـمت تانک خیز 
برمــی‌دارم. نـمی‌دانــم چــند نــفر دنبالـم می‌آیند. ولـی من میان 
شـلیک گلوله‌های دوشـکا، خودم را به تانک می‌رسانم. نارنجک 
را روی تانـک قِـل می‌دهم و خودم زیـر تانک می‌خیزم. نارنجک 
منفجر می‌شـود. صدای دوشـکا قطع می‌شود. می‌آیم روی تانک. 
چند تا عراقی به سمت‌مان هجوم می‌آورند. با کلاش زمین‌گیرشان 
می‌کنیم. تیربارچی دسته، با کمکش سر می‌رسد. می‌گویم همین 
جا بنشـین و شـلیک کن، هیچ عراقی‌ای نباید به این‌جا برسد. علی 
واعظـی را صـدا می‌زنـم: »برو هر چـی از بچه‌ها سـالم مانده‌اند را 
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این‌جا.« بیاور 
علی به سرعت می‌دود. عراقی‌ها همچنان سعی دارند تا رخنه‌ای 
را کـه ما ایجاد کرده‌ایم، بپوشـانند. لحظه‌هـا نمی‌گذرند. عراقی‌ها 
نارنجک می‌اندازند. با دست پرتش می‌کنم زیر خاکریز. در پشتم 
احسـاس سوزش می‌کنم. به پایم دست می‌کشم، دستم از خون تر 
می‌شـود. به تیربارچی و کمکش می‌گویم همین‌طور شلیک کنند 

تا من بروم نیرو بیاورم. 
از دژ می‌آیـم پاییـن. تو پنجاه متر جا، چهـار پنج نفر از بچه‌های 
دسـته افتاده‌اند. کمی می‌آیم عقب‌تر. پشـت یک خاکریز موازی 
دژ، ولی کوتاه و مقطع، تعدادی از بچه‌ها پناه گرفته‌اند. علی واعظی 
هـم آن‌جـا آرام خوابیـده بـود. داد می‌زنم چرا این‌جا جمع شـدید، 
دنبـال مـن بیایند. و دو مرتبه به طـرف دژ می‌دوم. هنوز قدم‌هایم به 
پنجاه نرسیده که با یک سرباز عراقی چشم در چشم می‌شوم. روی 
تانکی که زده بودیم، ایسـتاده. اسـلحه‌ام را بلند می‌کنم تا شـلیک 
کنم. او هم شلیک می‌کند. سینه‌ام تیر می‌کشد، مثل این‌که مشت 

محکمی به سینه‌ام می‌خورد. 
روی زمین می‌افتم. سرباز عراقی که به من شلیک کرد، با رگبار 
بچه‌هـا، به پشـت خاکریز می‌گریزد. پیک گروهان، به سـمت من 
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می‌دود. بالای سرم می‌آید و فریاد می‌زند. صدایی از او نمی‌شنوم. 
امدادگر دسـته بالای سـرم می‌رسـد. شـروع بـه پاره کـردن پیراهنم 
می‌کنـد. خـون بی‌تأمـل از بدنـم خارج می‌شـود. گلولـه از جلو به 
سینه‌ام خورده و از پشت خارج شده. امدادگر، دو تا پد از کوله‌اش 
در مـی‌آورد، روی مجـاری خونریـزی می‌گـذارد. با دسـت فشـار 
می‌دهد. عراقی‌ها به سـمت‌مان شـلیک می‌کنند. پیک گروهان با 

یک رگبار جواب‌شـان را می‌دهد. 
امدادگـر شـروع بـه باندپیچی می‌کنـد. داد می‌زنـم رهایم کن و 
برو. صدایم در نمی‌آ​ید. یا شـاید او نمی‌شـنود. کار بستن باند تمام 
می‌شود. مرا به پهلو می‌خواباند. انگشت در دهانم می‌کند. قدری 
لختـه خون خـارج می‌شـود. دهـان روی دهانم می‌گـذارد. دردی 
جانکاهی به سراغم می‌آید. گویی از ارتفاعی بلند به زمین خورده 
باشم. آخ بلندی می‌گویم. پیک گروهان زیر بغل‌هایم را می‌گیرد، 
امدادگر هم پاهایم را. و می‌دوند. رگبار عراقی‌ها بدرقه‌مان می‌کند. 

پشـت خاکریز کوچکی از نفس می‌افتند. درد رهایم نمی‌کند.«1
در بیست‌و‌نهم مرداد 1367، آتش‌بس در جبهه‌ها برقرار می‌شود. 
سفرۀ جهاد و شهادت برچیده می‌شود و حسرتش بر دل‌های مشتاق 

1. خاطره از نگارنده
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لقای یار می‌ماند. اما هنوز کورسـوی امیدی هسـت. هر چند صلح 
بر‌قرار شد، صدام رفت، راه کربلا باز شد، ولی هنوز نبرد با استکبار 

ادامه دارد. هنوز امیدی هست...
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